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حْ  ه  الرَّ
سْم  اللَّ ح  ب   م  یمَن  الرَّ

 الائمة والمهدیین وسلم تسلیما   محمدآلوالحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و 

 شماست  یرو یش  پ یدولت عدالت اله یهانشانه

  و اند  کرده   ید بر آنها تأک  محمدآل   یات که روا   گرددتقدیم حضور می  ییهااز نشانه   یبرخ
و به اذن خداوند    کندیم  یزندگ   یالهعدل  دولت    گاردر روز   سازندی مروشن    یا هر خواننده   یبرا 

  نظر لاف با وجود اخت ـ  یاناد  یروانپ  ۀاست که همای  نکته   ینو ا   ؛است  یکآن نزدبرپایی  متعال  
 . دارندبه آن اعتراف  ـمنتظر  ی منج در مصداق  

استفرمود  « زورا »  ۀ دربار   یرالمؤمنینام و  .»:  ه  بازم  حکومت..  زورا  امور    گرددی به  و 
  . پس در آن زمان دهدیآن را انجام م شودمسلط  یزی بر چهرکس   . خواهد بود شورا براساس 
  را ها  عذاب   ین و به آنها بدتر   کندیم  رانی حکم  ینه ماه در زم ن  او  و    دهدی رخ م  یانی خروج سف

 1« . ...چشاندیم

بوده    یکه در آنجا رخ داده، انتخابات  یی شورا تنها    دهدیزورا و بغداد نشان م   یختار   یبررس
اخ برگزار شده است  یرا  که  ا و    ؛در آن  پ  بن یمانحذیفة   خصوص   ین در  نقل کرده    یامبراز 

  ۀدربار  از ایشان «از شورای بزرگ و شورای کوچک. من  وای بر امت  ،وای» : است، فرمود
اما شورای بزرگ در شهر خودم بعد از وفاتم برای غصب  » :فرمود  پیامبر ، و شدپرسیده آن 

در زورا    ا و اما شورای کوچک در غیبت کبر   ؛ودشمی   خلافت برادرم و غصب حق دخترم منعقد

 
 . ۱۳۴طاووس: ص ابن ،الملاحم والفتن. 1
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   1«.ودشمی  م و عوض کردن احکامم منعقدسنتبرای تغییر 

کند  حکومت می بر حجاز  مردی  »فرمود:    ،شده است  نقل   از رسول خدا   حجاز  ۀدربار 
چشمش انحراف  در  کنی  می  اگر از دور به او نگاه کنی فکر  .حیوان استیک  اسم    که اسمش

برادرش که اسمش عبدالله    .بینیدر چشمش نمی چیزی    ویولی اگر به او نزدیک ش،  است
بر شیعود.  شمی  او جانشین  است   او  یان وای  از دست  بار تکرار  و   ـ  ما  را سه    ـکرد این جمله 

 2«.دهممی  بشارت را به شما ظهور حجت من ، را به من بدهید او بشارت مرگ

ه و پس از او  است( بر حجاز حکومت کردبه معنی یوزپلنگ    یوانحیک  )که اسم    «فهد»
از   یکیو مرگ او   دست به گریبان است، با مرگ  دانند ی مهمه برادرش عبدالله آمده است که 

:  فرمودیم  اباعبدالله  یدمشناست، گفت:  ز ابوبصیر نقل شده  مهم خواهد بود. ا   ی هانشانه 
برای  » را  عبدالله  مرگ  را  من    ،کند تضمین  هرکس  می قائم  تضمین  او  سپس    «.کنمبرای 

 : فرمود

الله،  شاءامر، ان   ینو ا   کنند؛ ی اجتماع نم  یمردم پس از او بر کس  یرد، هرگاه عبدالله بم » 
ها  و سلطنت ماه   یابدیم  یانها پا. در آن زمان، سلطنت سال رسدی جز صاحب شما نم  یبه کس

 3« .هرگز»خواهد بود؟ فرمود:  لانی مدت طو  ینا  یاگفتم: آ «.شودی و روزها آغاز م

حاکمش   ۀ دربار  و  ام  مصر  است:    یت روا   یرالمؤمنیناز  مصر  »شده  نشانۀ  صاحب 
،  حسن است  قلب اوهایی دارد؛  نشانه خود،  او چه نشانۀ عجیبی است که  نشانۀ  و  ،  هاستنشانه 

مهدی درهای شما را  خلع شد بدانید    اووقتی    دهد.می  جدش را تغییر اسم    و،  محمد  او  سر   و
،  پرواز کنیدسوی او روی ابرها به   درهایتان را بکوبد بر کهاین قبل از اندکی پس ؛  فتخواهد کو

 
 . ۱۳۰ص : مائتان وخمسون علامة. 1
 . ۱۲۲ص : . مائتان وخمسون علامة2
 . ۲۱۰ص ،۵۲بحارالانوار: ج. 3



 9 ........................................................... شماست  روییش  پ  یدولت عدالت اله  یهانشانه

 1« سوی او بروید.به ها برف وی ر  خیز بر سینه کشان و کشان یا 

تغ  «یدس»مبارک    ، جمهوریسرئ اسم  جد    دانستی نمکس  هیچ  را  آن  او  و  داده    ییر بوده 
درست  حسن بوده است،  ]یعنی وسطش[  محمد و قلبش  ابتدای اسم وی    ینهمچن   .است

 . استخبر داده  امیرالمؤمنین طور کههمان

جریان    یعرب  ۀمنطقدر    2امروز که   ـ  کام ح    یو برکنار مرج  وهرج   یم است بدان   یکافمین  ه
العرب أعناتها«    خلعاند »زیرا توضیح داده  ؛شده است بیان    محمدتوسط آل تر  پیش   ـدارد

  روز است که ام  یهمان اتفاق  یقا  دق  ین ، و ا ها بودهدر آنمستقر    ی هاعزل حکومت ای از  کنایه 
 . دهدیرخ م

رخ داده    ین زم   ۀکر   ی هواوکه در آب   ی ا گسترده  ییرات تغ  بارۀدر هست که    ی کس  یا آ  علاوهبه 
  ۀسابقی ب یشو افزا   یجهان یش گرما  ۀیدپد»که اکنون با نام   ییراتی تغ تردید داشته باشد؛است  

  یر کاهش تأث   ی برا  یجهان  ی هاکنفرانس   ی که منجر به برگزار   شود، ی شناخته م  «ینزم  ی دما
این    ؛شده است  یدهپد  ینا  با خطر جد   ینزم  یبر رو   یکه زندگاست    اییدهپد و  مواجه    یرا 
  یت نصر روا و بن اببن محمد آنچه را احمد   ید پس بشنو   دانستید را  حال که این نکته  !  سازدیم

استو  کرده   ا »:  فرمایدی م  رضا   یدم شن   : گفته  از  بود  " یوحب "  امر   ین قبل  من    « .خواهد 
.  است  «یوحب »امروز روز    گوید ی م  ی عرب  یدم و شن   به جا آوردمپس حج    ؛ یستچ   یوحب   دانستمی نم

 3. گرم یارگفت: روز بساو  یست؟ چ یوح: بیدم از او پرس

  .شومیادآور می   بزرگ  یع فجا   یر و سا  هایلاب س  ین،زم  یهاها، رانش زلزله   یشافزا شما را به  
که در زمان اختلاف    دهمیم بشارت   یشما را به ظهور مهد »:  است  فرموده  اسلام  یامبر پ

 
 .  330في آخرالزمان: ص  کتاب ماذا قال علي. 1
 . تاریخ نشر این کتاب. )مترجم(2
 . ۱۷۱غیبت نعمانی: ص. 3
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 1«.شودی ممبعوث ها در امت من  مردم و زلزله  یانم

را    قائم  یحتم  یهانشانه   که در آن  اندیده شن  از امام صادقزیر را    یثمردم حد  یاآ
م م  کندیذکر  م  یدستکف  و  »:  فرمایدیو  آسمان ظاهر  نشانه   شودیاز  از  حتمی    یهاکه 
سایت سازمان فضایی ناسا سری بزنید  وب به    یدپس باحال که این نکته را دانستید  و      2«.است

آشکار در آسمان    ی، که در آن دستاست ببینید  منتشر کرده  ینمردم زم  یبرا تصویری را که  و  
 است:  یاننما  یخوببه 

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra 

  ، کندروشنی  تمام مشاهده می  به امروز    که انسان    ییگر دهای بسیار  ها و علامتنشانه و  
از جمله    ؛اندخبر داده شده   و مطهرپاک    یتباهل   یاتکه در روا هایی هستند  جمله نشانه و از  

 . ابعادش یر و سا  ی اقتصاد یاسی،در تمام سطوح آن شامل س ینظام جهان یفروپاش

 ؟یمانی بر مردم واجب است  یاریاطاعت و  یاآ

  ، البان یمونماز    است.  یمرتبط با امام مهد   یهانشانه   ین تر مهم جمله  موعود از    یمانی 
  یمانی، :  است  قائم  یاماز ق   یش پنج نشانه پ»فرمود:    ،استنقل شده    عبدالله صادقواز اب
 3« .یهس زک و کشته شدن نفْ  ءیدا در ب  خسف دهد،یکه از آسمان ندا م یمناد  یانی، سف

که اتفاق    ی استا هر نشانه گیری در برابر  مثل موضع   یمانی در برابر    یریگموضع  یاآاما  
و شروع    یمانیاست انسان هنگام ظهور    یحصح  یاآ  ،عنوان مثال؟ به شودی و محقق م  افتدیم

 
 . ۲۱۰ص ،۵۲بحارالانوار: ج. 1
 .۲۳۳ص  ،۵۲ج بحارالانوار: . 2
 . ۶۴۹کمال الدین و تمام النعمه: ص . 3

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/photo09-025.html


 11 .............................................................. بر مردم واجب است؟   یمانی یاریاطاعت و  یاآ

 یستد؟ با یتماشاچ یک به عنوان  اشی دعوت اله

:  د یفرمایم  ماماآنجا که    ؛کافی است پرسش  به    پاسخبرای    امام باقر  تیبه روا   ینگاه
های  همچون مهره   ، است  روز  یک   و   ماه  یک   سال و  یک  خراسانی در   و   یمانی  و  سفیانی   خروج»

پشت   از   عذاب.  یکدیگر  سرتسبیح  مصیبت  می   سو  هر   و  که  بر   وای .  کندرو    آنان   با   کسی 
  هدایت   پرچم  نیست؛  یمانی  پرچم  از  ترکننده هدایت   پرچمی  هاپرچم   میان  در.  کند  مخالفت

است؛   را همان  فروش    خروج   یمانی  وقتی .  کندمی   دعوت   صاحبتان  سوی به   زیرا شما  کرد 
زیرا    بشتاب، او سویکرد به  خروج وقتی یمانی و  شود؛می حرام مسلمانی  هر و مردم  بر  سلاح

کس  هر شود و    گردانروی  او  از   نیست  جایز  مسلمانی  هیچ  بر   و  است؛  هدایت  پرچمش پرچم 
 1«کند.می دعوت مستقیم راهبه  و  حقبه  زیرا او  است؛ آتش چنین کند اهل

 : یعنی این و

مردم   امام باقر یرا ز  ؛ او بر همه واجب استاز است که اطاعت شخصیتی  یمانی   .1
  آید یم  یاز امام مهد   یش است که پ  یاو فرمان داده، و او کس  یسو به   حرکترا به  

 .جنگدیو با او مشود میمواجه  یانی و با سف 

گردانی رویهمه را از  امام باقر یرا ز  دارد؛ یاله یتاست که ولا شخصیتی  یمانی .2
دوزخ است،    بگردانند  ی که از او رو   یکسان  عاقبت فرموده  و مقرر    ، او برحذر داشتهاز  
را    محمد آل  یت ولا   ی گذشته ادعا  در  یا  یرندروزه بگ   یار آنها نماز بخوانند  اگ  یحت

 مردم از اوگردانی  روی که  چنین جایگاهی  ـدر  فقط هنگامی    یمانی و    ؛ باشند  اشتهد
از    یکیگیرد که  ـ قرار مییرند نماز بخوانند و روزه بگ اگر    حتی  آنها را وارد جهنم کند

 باشد.   یاله یایاز اولیکی و   شینخدا در زم یخلفا

صراحت به   یرا ز   ؛ داردتصریح عصمت او به  یت معصوم است، و روا شخصیتی  یمانی   .3
همواره    یمانی   یعنیو این    ؛ کندی دعوت م  یم حق و راه مستق  ی سو او به بیان داشته  

 
 . 264غیبت نعمانی: ص. 1
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و هرگز    ،کندیم  یتحق هدا   یسو خود، به کردار  و  ها  گفته   یدر تمامحال و  و در همه  
نم  ی عمل  ـمرتبه   یک   ی برا   یحتـ از حق    یروانشپاش  واسطهبه که    دهدی انجام  را 

  ی است که تمام خلفا   ی عصمت  ی همان معنا  ینو ا   ؛ بکشاند  یبه گمراه  یا خارج سازد  
 هستند.  دارا آن را خدا 

  ش ینخدا در زم  یاز خلفا  یکیدر عصر ظهور(    یتهدا پرچم  )صاحب    یمانی  کهاین خلاصه  
راه مستق   که است    یاست و معصوم و  به حق  از شناخت    ،کندیم  یت هدا   یم همواره  و پس 

ضرر   یبرا ها  یت شخص دیگر    شناختن ن  یمانی، داشت  ی مؤمن  ز نخواهد  به    یرا ؛  مکلف  او 
 .یستاز آنها ن یروی پ  یاشناختن آنها 

منتسب است؟ مشخصات او   یو به چه کس  ، یستچ  یمانیاسم  است:    یناکنون ا پرسش  
سکونت  یست؟چ م  ش محل  ثابت  را  خود  صداقت  و  حق  چگونه  دیگر  و    کند؟ی کجاست؟ 

اند او دستور دادهبه ما  که  ـ محمدآل . قطعا   کنند کمک میاو    ییشناسا به  که  خصوصیاتی  
چگونه  زیرا    ؛اندکرده   یینرا تب   ینهاا تمامی    ـاند برحذر داشته او  گردانی از  روی و از    یم کن  یاریرا  

کتابچۀ    ینشاءالله در ا انخصوصیات    ین کنند؟! ا   یاری  توانندیم  شناسند ینمکه  را    یمردم کس
 روشن خواهد شد. مختصر 

  یح توض  محمدآلکه  گونه  آن  ساز«»زمینه   یتشخص
 اندداده 

هنگام آغاز    یاز امام مهد   یرغ   محمدآل از    یگرید  یت وجود شخص   یف شر   یاتروا 
  مانده پنهان  یقتحقنکات زیر به روشنگری دربارۀ این  و    ، کنندیمرا تأیید    شبزرگ  یدعوت اله

 : دنکنی کمک م

ذکر  پس از  کنیم  مشاهده میآن    ۀمطالعکه با    ؛در شب وفاتش  رسول خدا   یتوص  اول:



 13 ............................................ اند داده یحتوض  محمدگونه که آلآن «سازینه»زم  یتشخص

  یامام عسکر ائمه را تا  اسامی  هستند و    یآنها دوازده امام و دوازده مهد   کهاین و    یااوص
فرارسد  یپس هنگام»:  فرمایدیم  شمارد،یبرم وفاتش  که    یدبا  که  پسرش محمد  به  را  آن 

دوازده  آن  از    بعد آنها دوازده امام هستند. سپس    . کند  یم تسل  است   محمد آل از  مستحفظ  
  یمتسل  ین مقرب  نیاول  آن را به پسرش  یدبا   "که وفاتش فرارسد  یپس هنگام"  ؛ خواهد بود  یمهد 
اسم  پدرم که عبدالله و احمد است، و  اسم  من و  اسم  چون  اسمی هم دارد:  اسم  سه  او    .کند

 1«.است نا ؤمنم یناو اول است؛  یمهد  سوم

موجود  ( در زمان ظهور  ی امام مهد فرزند  احمد )  یواضح است مهد   یتروا   ینا با توجه به  
همان    ربین مقو    ؛ است  شمؤمن به امام هنگام ظهور نخستین  و  مقرب    یناو اول  است؛ زیرا 

آنهاست؛ پس او در عصر ظهور    ین  اول  « احمد  ، یوص»هستند، و    ش اصحاب  نفر   یزده و س   یصدس
یمان  بن  حذیفة از  .  گیردیم از مردم بیعت    نام اماماوست که به و این    ، حضور دارد  امام

او  با  »:  فرمودـ میکرد ومی  یادرا    یمهد که   ـ  یدمشن  رسول خدا   از  :نقل شده است، گفت
ب   ینب ا   ؛است  ی احمد و عبدالله و مهد   او  شود. اسممی   یعترکن و مقام  های  اسم   ینهاپس 

 2« .او هستندگانۀ سه

  ی منظور از مهد روشنی خواهیم دانست  مقدس، به   یتدر کنار وص  یث حد  ین با قرار دادن ا 
 اند.او ذکر شده  ی ها برا نام  ین ا  یرا ، احمد است؛ ز یامام مهد فرزند و وصی  ینجا، در ا 

که  )کارگزاری(    یی مولا همان    «احمد»  علاوهبه  پدرش  از  است    شود،ی ممطلع  امر 
د یحالدر  از  هنوز  غا  ید که  روا بن  فضلماست.    یب مردم  است،    یتعمر    از گفت:  کرده 

د کشمی درازا آنها به  صاحب این امر دو غیبت دارد؛ یکی از» : فرمودی م میدشن  اباعبدالله
و برخی دیگر خواهند گفت کشته شده    ،خواهند گفت او مرده استآنها    ای ازآنجا که عده تا  

ماند  کدام از یارانش بر امر او باقی نمی و برخی دیگر گویند رفته است؛ تا آنجا که هیچ   ،است

 
 . ۱۵۱ و ۱۴۹غیبت طوسی: ص . 1
 . 463ح   ،454غیبت طوسی: ص . 2
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ـ مگر آن  نه از فرزندانش و نه دیگرانکس از محل او اطلاع ندارد  ـمگر تعدادی اندک. هیچ 
امر خداست، و  همان    امر امام  یست نتردیدی  و    1«.گیردعهده میبه    که امر او را ری  کارگزا 

فرزند   ـمقدس  ت یوصمتن صریح  طبقخداست  ـامر دار عهده یکه بعد از امام مهد  یکس
  یبت در زمان غ   یامام مهد   سازدیروشن موضوح  به   ینا و    ؛ است  احمد،  امام  ی  و وص

 دارد.  اییه ذر  ا کبر 

  دیی در زمان ظهور تأ   گرددی بازم  محمدآل به  نسبش  که  را    یتی آنچه وجود شخص   دوم: 
ابومحمد!    یا »:  که فرموده استنقل کرده    عبداللهواز اب  یر است که ابوبص   یتی روا   ،کندیم

بن تک   فلان یمادام که فرزندان  امت محمد زده   یه بر تخت سلطنت    یشی فرج و گشا  اند، 
امت    یاری  یبرا   یت باز اهل  ی منقرض شد، خداوند به مردآنها    دولت  ی نخواهد داشت. وقت

و در حکمش    کند ی عمل م  یتبه هدا   کند، ی م  یر س   یزگاری. او با پره دهدی اذن م  محمد 
. سپس آن مرد  شناسمی. به خدا قسم، من او را به اسم خودش و اسم پدرش میردگیرشوه نم

ل ]برجسته[ و دو شامه )خال مسطح( دارد، آن عادل  حافظ  آنچه به  با گردن ستبر که دو خا
طور که فاجران آن  همان  ، کندیرا پر از عدل و داد م ین و زم  آید ی ما م ی شده، برا امانت نهاده 

 2«.اندرا پر از ظلم و ستم کرده

  آید؟ ی از او م  یش پ  یپس چه کس  است   ی امام مهد   آیدی منهایت  که در  این شخصی  اگر  
ام  یامام مهد   یتباز اهل   یمردشخص  قطعا  آن   او   مؤمنان  یراست که  به  با اشاره 

شمشیر را    ؛کندبیتش از سوی مشرق خروج میمردی از اهل   مهدیقبل از  ...  »:  فرمایدیم
   3« ... .رودالمقدس میسوی بیتبه  شد، وک  میشد و ک  می د؛ گذار دوش خود می هشت ماه بر 

فرمان  ی  شرقم  یاهس  هایپرچم   یاری ما را به    خاندان بزرگوارشو    رسول خدا   سوم:
پرچم   ؛اندداده نفر هیچ  که  هایی  همان  در    بارۀدر   یدو  آنها  امام    ی برا سازی  زمینه نقش 

 
 . ۱۶۲غیبت طوسی: ص . 1
 . ۲۶۹، ص ۲۵بحارالانوار، ج . 2
 . ۱۱۰کورانی: ص  ،الممهدون. 3
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  یاز سو  یاهس  هایپرچم وقتی دیدید »: است فرموده  اختلاف ندارند. رسول خدا  یمهد 
در آن    ی مهد   ۀیفخل   یرا ز با خزیدن روی برف؛    یحت  ید آنها برو  یسو به اند  خارج شده خراسان  

  لشکر ما راز شعار  است،    «احمد»  شپسر   یامام مهد   جانشیناز آنجا که خلیفه و  و    1«.است
خداوند متعال گنجی در طالقان  » : شویممتوجه می  امام باقر در کلام را  ساززمینه  رقی  شم

است    "احمد احمد"شعارشان  که    اندسانخرا   ه هزار درددواز   ؛ طلاست و نه از نقرهدارد که نه از  
قرمز    ی بند شانی یپ   خاکستری است و بر قاطری  که سوار  هاشم  رهبری آنها را جوانی از بنی   و

دارد. گویی  دارد را  اگر  .  گذردفرات می از  نگرم که  او میبه    بر عهده  او به   دی دیشن آن  سوی 
  2« .و برفخ  یروی  ز بر یخه سیند حتی یبشتاب 

قطعا     ـاحمد   ،نخستین مهدی از مهدیین  یعنی ـ  یامام مهد خلیفه )جانشین(    چهارم:
»جانشین  همان   از  روا   « قائممنظور  در  که  رَن  ۀب  حَ   یتاست  شده    ی ع  است:  و  نقل  گفته 

دستش  و با   ـ  شوداین متصل میبه    این »سوی حیره خارج شد، فرمود:  به    امیرالمؤمنین
ه  یرَ دینارها فروخته شود و در ح  به    تا ]جایی که[ ذراع میان این دو  ـکوفه و حیره اشاره فرمود   به

د، چراکه  ار زگنماز می  در آن جانشین قائم و  دارد    ب در پانصد  مسجدی بنا خواهد شد که  
 3«.ارندزگو در آن دوازده امام عدل نماز می ؛شودتنگ میآنها  ای مسجد کوفه بر 

  شودی بنا می  مهدو مبارک  دولت    یتخت که در پا  یگانه که در مسجد عادل دوازده  ۀائم   این
م مهد   یااوص  مهدیینهمان  ،  خوانندینماز  امام  پدرشان  از  پس  که  دولت    یهستند  بر 

اللهم کن لولیک القائم  »در دعا آمده است:  به همین دلیل  .  کنندیمحکمرانی    یعدالت اله
الساعة  الحسن  بن  بأمرک محمد  آبائه أفضل الصلاة والسلام فی هذه  المهدی علیه و علی 

یدا  حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فیها  ؤ وفی کل ساعة ولیا  وحافظا  وقائدا  وناصرا  ودلیلا  وم
دستور  به    کسی که  ، آناتخدایا برای ولی»  « طولا  وعرضا وتجعله وذریته من الائمة الوارثین...

 
 ، چاپخانه حیدری.۵۴ص ،طاووسابن :الملاحم والفتن. 1
 . ۳۴۳منتخب الانوار المضیئه: ص. 2
 . 374ص ،52بحارالانوار: ج . 3
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پدرانش  را  بهترین سلام و درود    ،حسن مهدیبن  محمدکند،  می تو قیام   او و بر  این  بر  در 
د قرار بدهو راهنما و    ناصرو رهبر و    حافظولی  و  او را  ؛  قرار بده  هر ساعتو    ساعت  کهاین ؛ تا  مؤی 

، و او  گردانی منددر آن بهرهجهت  هر  از  او را  در زمینت سکونت دهی، و    یتمندی با رضااو را  
 1«.قرار دهی وارثفرزندانش را امامان  و

نظر  و آنها همان    ها یکیو ن  یاز مهد  گاه کههستند، آن یامبرپفرمایش در   افراد مد 
ای  شد:    یده پرسایشان  از    ه است.کرد  یاد   زندی رقم م  شدست  به که خداوند عزوجل    ی و فتوحات

او جمع میرا خدا  اینها  همۀ    ، خدا رسول   او در  و  بله؛  »  : فرمود   ؟ کندبرای  آنچه توسط خود 
نیز در این  و  2« .اش خواهد بوداش و روزهایش انجام نشود در ایام ائمۀ بعدش از ذریه زندگی

 3« .هستند ین از فرزندان حس ی دوازده مهد   بعد از قائم ما»: فرمایش امام

به    یاتروا  هستند.    مهدیین مربوط  خواهان  متواتر  ب هرکس    است   یشتراطلاعات 
به    عنوان مثالبه   ؛مراجعه کند   یشده توسط انصار امام مهد نوشته های  کتاب به    تواندیم

 «. و فرزندان قائم دربارۀ مهدیینچهل حدیث »کتاب 

بر    « یمهد که عنوان »طور  همان و  پسرش )احمد( است،    یامام مهد جانشین    پنجم:
او ـ  طور که دانستیم همان ـ  یرا ز ،  گرددی اطلاق مبر او    یز ن   « قائمصفت »  شود، یماو اطلاق  

به   امامقائم  پدرش  روا است  امر  در  است  محمدآل   یات.  که    یقائم  ،آمده  دارد  وجود 
:  که فرمود  استروایت شده    «قائم»  بارۀدر   باقرامام  از  .  است  یمردم مخفاسمش برای  

  پرچمش   وقتی.  محمدشود  می   کارآشکه    یاسم  و  است   احمدشود  می   مخفیکه    یاسم»...  
 4... .« شودمی روشن  برایش مغرب و مشرق همۀ  درآوَرَد اهتزازبه  را 

 
 . ۱۹۱ص  ،۱طاووس: ج اقبال الاعمال ابن. 1
 . ۴۲ص  ،۲قاضی المغربی: ج  ،الأخبارشرح. 2
 .۱۴۸، ص ۵۳بحارالانوار: ج . 3
 . ۶۵۳الدین و تمام النعمة، ص کمال . 4
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او ـ  طور که دانستیم همان ـ  یرا ز ؛  شودی او اطلاق مبر    یزن   «مرالاصاحبهمچنین عنوان »
  یدهس  ، یمادر امام مهد بدانیم    شود وقتی ی م  ترواضح  است. موضوع  صاحب امر پدرش

  ی شخص   بینیم ی حال م  یناما در ع  ؛ یستنچرده  سیه و او    ، روم است  یصر دختر ق  نرجس
چرده سیه   یکنیز   شمادر که  حالیدر شده    یفتوص  «مرالاصاحب»عنوان    اب هست که    یزن  یگرد

صاحب این  در  »:  فرمودیم   اباجعفرگفت: شنیدم    ،نقل شده است  ی کناس  یزید است. از  
اصلاح  خداوند امرش را در یک شب    ؛چردهسیه کنیز  فرزند آن    ؛است  یوسفشباهتی از    امر
امام  قطعا   است، و  زندان  است    روشن شده   یاتروا   و در  یوسف دارداز  ی که  و سنت  1«.کندمی

 : شودی نم ی زندان  یمهد 

»در صاحب این  :  فرمودی م  باقرامام  ابوجعفر    یدم شننقل شده است، گفت:  یر  ابوبص   از
پیامبر وجود دارد: سنتی از موسی، سنتی از عیسی، سنتی از یوسف و سنتی  امر سنت چهار  

محمد فرمود  :گفتم   «.از  چیست؟  موسی  مراقب  :سنتی  و  سنتی    :گفتم  .«است  »ترسان 
نیز گفته می  :عیسی چیست؟ فرمود او    : گفتم   .«شود»آنچه دربارۀ عیسی گفته شد دربارۀ 

فرمود چیست؟  یوسف  غیبت  : سنت  و  محمد   : تمگف«  .»زندان  فرمود  سنت    : چیست؟ 
با این تفاوت که او آثار محمد را آشکار    ،کندرفتار می   که قیام کند به روش رسول خدا یهنگام»

شد و می کند و می سازد. شمشیر را هشت ماه بر دوش خود حمل می می شد تا خدا راضی ک  ک 
»خداوند رحمت را در قلبش    : شود؟ فرمود ه میخداوند را متوجچگونه رضایت    : گفتم  «شود.

 2«.اندازدمی

  کندی م  یرا رهبر   یشرقم سپاه  که    است  یکس  همان   امام فرزند    « احمد»  یماگر بدان و  
گاه دوم ذکر شد( آن   ۀطور که در نکت)همان   کندی را هشت ماه بر دوش خود حمل م  یرو شمش

 .شودیماطلاق   یز ن «مرالاصاحب »و  «قائمعنوان »  «،احمد»به  یابیم یدرم

 
 . ۱۶۳غیبت نعمانی: ص . 1
 . ۱۶۴غیبت نعمانی: ص . 2
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 ـ  ششم: جدش رسول    یه شب  ی امام مهد ـ  طبق توضیحات آمده در روایات روشن است 
 کرده است: یت روا  یطوسطبق آنچه  ایشان صفات. است خدا 

بلکه قامت مبارکش متوسط بود. سر مبارک حضرت    ،قدبلندقد بود و نه کوتاه  یلینه خ»
پ  بود،  ابروانش کمان   اش یشانیگرد  ب  یدهو کش  یبلند،  نازک و کش  ینی و  بود.    یدهمبارکش 

 1ش... .« راست ۀهایی صاف با خالی در گونگونه

د  دیگری  یف توص که  نیز    یگریاز شخص  نیز  آمده  ا   ا باو  و صاحب  قائم  امر    ین عنوان 
  و   قرابتبه    را   شما :  یدمپرس  جعفروگفت از اب  ،مران نقل کرده استح   .شده است  یف توص
  د؟ یهست  آنبه    قائم  و  امر  نیا   صاحب  شما  آیا   دهممی  قسم  خدا   رسول   با  شاوندییخو

کسی  »او    فرمود:   !فدای شمابه    مادرم  و  پدر   کیست؟   او  پس  کردم:   عرض   « خیر.»:  فرمود
  اش پهن است. و شانه ابروانی پرپشت دارد،    .فرورفته داردچشمانی  ای گلگون و  است که چهره 

 2د.« . خدا موسی را رحمت کناستی اثر  اشو بر چهره دارد، در سرش شوره  

آمده همان  ـو    است؛   عمرانبن  ی به موس  یه شب او    یعنی   ی او فردـ  طور که در روایات 
 شده است. یف توص  پوستیره و ت  قامت ، بلندچهارشانه 

جز پسرش    یپس چه کس  نباشد توصیف    ین نظر در ا د  شخص م  یاگر امام مهد حال  
  نیز   او  ر الامر بقائم و صاحب   ی هاشد لقب  یانچراکه قبلا  ب  ؛ صاحب آن باشد  تواندی احمد م

 . شوندی اطلاق م

  آشنا شود   «احمد»  ینمقرب نخستین  و  ساز  زمینه بخواهد با محل سکونت    یاگر کس  هفتم:
پرس   یاران  نفر   ۳۱۳)  ینقربم  ۀدربار وقتی  دید  خواهد   جدش    یقتحق  شد  یدهامام(  را 

.  ستکرده ا   یانبروشنی  هآنها را ب   ین  و محل سکونت نخست   ، آشکار ساخته  ینالمؤمنیر ام

 
 . ۲۶۶غیبت طوسی: صفحه . 1
 . ۲۱۵نعمانی: ص غیبت . 2



 19 ............................................................................. موعود است   یمانی»احمد« همان 

  1«است.  یمامه از    ینشان آنها از بصره، و آخر   ین فرمود: اولمی  یدم شن  از رسول خدا »فرمود:  
  یخوببه   یدملحق شود با مقربین  نخستین  و  ساز  زمینه به کاروان    خواهدیکه م  یکس  یننابرا ب

 او از بصره است.  ـفرموده   یانب  یامام عل ه طور کهمان ـبداند 

ترتیب   این  مبه  زمینه   شود یروشن  پ  سازی شخص  مهد   یش که  امام  آید:  یم  یاز 
بین    یناولاو،    یو وصو او فرزند    ی است؛ امام مهد   یتباز اهل و  محمد،  از آل   یشخص » به  مقر 
از    یکیو   ینشخدا در زم ی از خلفا او یکی    است، و  او احمداسم  مؤمن به اوست.    ینو اول  ،او

م  ،است  رهاز بص و    ست،یااوص او.  گیردیو حرکتش در شرق صورت    گندمگون   :توصیفات 
  ی اثر   ،است  یع وس  شکتفمیان دو  ،  است  برجسته   شی، ابروهادارد   رفتهفرو  یها، چشم است

 «است.شوره و بر سرش  دارد،  بر چهره 

 است موعود  یمانی همان «احمد»

خدا در    ی از خلفا  اییفهخل   یمانی،که    رسیمی م  یجهنت  ینشده، به ا با توجه به مطالب گفته 
بر اساس  و ـاز ا   گردانیی طور که رو همان،  او بر همهٔ مردم واجب است  یاریاوست و    ینزم

 ـ حرام است. امام باقر یانب

ا   ی، است که در مبحث قبل  یدرحال  این ،  یامام مهد   یکه وص  یدیمرس   یجه نت  ین به 
ن   یعنی او فرماندهٔ پرچم  ین خدا در زم  ی از خلفا   اییفه خل  یز احمد،  برا   یاست و    ی است که 

 .کندی م سازیینه زم یدولت عدل اله ییبرپا 

 روند؟ یواحد به شمار م یتشخص  یک  یا اند دو فرد متفاوت  یت، دو شخص  ین ا  یاآ حال،

تا   موعود    یمانی همان  «  احمد   ،یوص»  یابیم در به باور بنده فقط اندکی تأمل کافی است 
 

 . ۲۸۹ص ،طاووسابن :الملاحم والفتن. 1
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و    ،کرده  یانب   یامت تا روز ق  را پس از رسول خدا   یاله  یخلفا   ، مقدس  یتوص  یرا ز   ؛است
در زمان ظهور   یگری د  یاله   ۀ یفخل  یچ ه و    شمرده نشده،گانه  دوازدهاین امامان از    یکی یمانی 

موعود    یمانیاحمد، همان  ،  اول  یمهد   ینبنابرا   ؛ندارد   دو پسرش احمد وجو  ی جز امام مهد 
 اول. ۀ نکت  ینا  ؛ یگرد شخصی است، نه 

  ی ساز زمینه احمد باشد و هر دو در عصر ظهور و    یاز وص  یرغ  یشخص   یمانی: اگر  دوم
پرچم هدایت  یگانه   صاحب  ی و چه کس  ، حجت خواهد بود  یگریبر د  یچه کس،  د موجود باشن

است و احمد    پرچمصاحب    یمانیگفت    توانی خواهد بود؟ نم  ( دانیم یکتاستکه می )  محمدی
دارد؛    فرمان   تحت  قرار  اوصیکی  او    زیرا او  ا یا از  که  یی  وصاسمش  ست  جدش    یت در 

پرچم  یمانیقرار گرفتن    ،ین همچن  است.  ذکر شده  یمصطف نقش  نیز  احمد    ،یوص  زیر 
به   یمانی  م  یثانو   ییتعنوان شخص را  او  ی درحال  ، دهدیجلوه  متن  ـکه  صاحب    ـیت روا طبق 

شود  می لازم ، پس  و از آنجا که هر دو احتمال باطل است ؛در عصر ظهور است  پرچم هدایت 
 . باشد  «احمد، »اول یهمان مهد  یمانی 

امام  یدست راست و وص  یمانیاین نکته که با دانستن   «،یمانی» شدن او به  یدهنام علت 
که   مامام  است  آغاز  او  با  را  خود  ما  کندیدعوت  برای  م،  از  علاوه  به   ؛شودی روشن  او 

از   شانهمه   اصل  یرا ز   اند؛یمانیهمه    جدشان  ـاز آنها   یشپ ـو آنها و    ،است  محمدآل
طور  و همان   ؛ بوده است  یمناز  قسمتی    ین از ا   یشو تهامه پ است، مکه است و مکه از تهامه  

خدا که   است:    رسول  من    ،است  یمانی  یمانا »فرموده  جدش   1« .هستم  یمانیو  و 
به کتاب   توانید یم لبمطا  یندانستن ا  ی است. برا  یدهنام «یمانی  ۀ کعب»کعبه را  ، عبدالمطلب

سخنان   ، بحار  ۀ کتاب در مقدم ین دانست مؤلف ا   یدخواه ، ینهمچن. یدبحارالانوار مراجعه کن 
 کرده است.  یفتوص «یمانیحکمت عنوان »به را  محمدآل
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 21 ................................................................ کند؟ یمردم اقامه م یحجت را برا  یچه کس

 کند؟ یاقامه مرا برای مردم حجت  یچه کس

خدا و    یاز خلفایکی  و او    ،آیدیمشخصی است که ابتدا  (  یمانیاول )  یاز آنجا که مهد 
اوصیکی   و  یااز  که  ست،  آنجا  به    ۀ هم از  شده   یاری مردم  داده  فرمان  او  و    ،اندرساندن 
حقانیت او  مردم نیاز دارند  پس    ،که پرچمش را برافرازد حرام است  یاو هنگامگردانی از  روی

که  کسی است  او    ینبنابرا   ؛ دهند  اشو یاری کنند  را تصدیق  او  دعوت    تا  برایشان اثبات شود 
ندارد؛    ینها به ا   یازی ن   یاما امام مهد   ؛ ید تا حق خود را ثابت نما  کند یآنها حجت اقامه م  ایبر 
  شناخته شدن   ، کرد  سازی زمینه او    ی برا   اشی وص  کهآنو پس از    آیدیم  شا ی او بعد از وص  یرا ز 
ایشان را تصدیق    یدبادر این خصوص  ، و مردم  شدخواهد  انجام    اشیمانی و    یوص  یقاز طر   او

 است.  محمد یای از وصایکی   ـشد  یانب  تریش طور که پ همان ـاو  یرا ؛ ز کنند

مهد   یمانیاست    یکافما   مرد  ی و  و  مشرق    ی اول  پرچمرا  از  برا   ی هاکه  را    ی فتح 
تا به شناخت امام  ،کندفرماندهی می   یظهور امام مهد   یساز زمینه  دست    بشناسیم 

 .  اندکرده  ید تأکدر روایاتشان بر آن  محمد آل ای است که یابیم؛ و این نکته 

  ی را که در آخرالزمان ادعا  کسانیاوضاع  که در آن    یطولان   یتیدر روا   یرالمؤمنینام
انداختن آب دهان به  و    یکدیگر  یر آنها، و تکف  یان م  ی هاو اختلافات و تفرقه  کنند ی م  یعتش

از آنها    یاریبس یوستن، و پاشغیر از جهت واقعیاز  و گشایش  ظار فتح  ، و انتصورت یکدیگر 
  ، پیروی کنید مشرق  کنندۀ  از طلوعو بدانید اگر  »:  فرمایدی م،  دهدی را شرح م  یانی پرچم سف  یر ز 

نگی شفا خواهد داد و شما  و شما را از کری و گ    بردمیروشن رسول خدا  های  راه به    شما را او  
و بار سنگین    کردانداختید آسوده خواهد  زحمت می به    کردید و خود را طلب می را از رنج آنچه  

  مگر   ،سازد. خداوند کسی را از رحمت خود دور نمی انداختخواهید  گردن خود به پایین  را از  
وَ    ستم کند و به بیراهه برود و چیزی را که متعلق به او نیست تصرف کند:سر باز زَنَد و  که  آن

ونَ سَیعْلَم  الَّ  ب  نْقَلَبٍ ینْقَل  ی م 
َ
وا أ ینَ ظَلَم  زودی خواهند دانست به  بهکردند  که ستم    )و آنان  ذ 
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 1« .گشت( کدامین بازگشتگاه بازخواهند 

به    «کردانداختید آسوده خواهد  زحمت میبه    کردید و خود را شما را از رنج آنچه طلب می »
  جو و شناخت امامتانوجسترا برای    شما یاز  ن   مشرق، کنندۀ  طلوعمعناست که شناخت    ینا 

  ین . همچن شودی مشرق محقق مکنندۀ  طلوع با شناخت    شما  هدف زیرا نهایت    ؛ کندبرطرف می
  محمد آل که  شخصی  شناخت    یرا ز   ؛است   یکاف  یقت حق  یناثبات ا   ی برا گفته  پیش   یمانی    یتروا 

برا   یسو به   برخاستن واجبیاری   یاو  را  از  رویو    ،اش  حرام  او  گردانی  )که اند  کردهرا 
به امام    یابیتحقق دست   ایر باوست( قطعا     یخلافت اله  ۀدهند نشان ـ  طور که گفتیم همان ـ

 کند. کفایت می و شناخت او یمهد 

 شناسند؟می را )جانشین( خدا  خلیفه مردم چگونه

مردم    ایاست که بر همان شخصی    «احمد،  یمانی »  که  یدیم رس  یجه نت   ین به ا   کهآن بعد از  
ثابت  آنها    رای : چگونه او حق خود را بشودمطرح می سؤال    این   اکنون ،  کندیاقامه مرا  حجت  

 است؟  یبغاآنها   یداز دهمچنان  امام کهبا توجه به این  یژهوخواهد کرد، به 

در   یقاز طر   :پاسخ قانون خدا  به  ما نسبت    یمانی   .شودروشن می  شیخلفا  بارۀشناخت 
از همان طریقی  مردم او را ،  ینبنابرا   ؛ خداست ی از خلفا یکی  ـداده شد  یح طور که توضهمان ـ

است    یکیاست. سنت خدا  شناسانده  خود را به آنها    یشینپ   یخواهند شناخت که خداوند خلفا 
روی  روز بر  همان نخستین  او سبحان است که از    مرَ از کَ   .دارد  تبدیلینه  و  کند  می تغییر  و نه  

ا   یرغ  یو هر تصور   ،ساخته استمخلوقاتش روشن    ی را برا این قانون    ین،زم  ینا  به    ،ین از 
تا  خواهد بود،    یصاحب حق الهدر برابر  معترضین    ی برا   یا بهانه معنای در اختیار قرار دادن  
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 23 ......................................................... شناسند؟ ی( خدا را مین)جانش  یفهچگونه مردم خل

 پا کنند. وخود دست  یبرا   یعذر  یی، در شناسا ی ناتوان  یبا ادعا 

 : عبارت است از اختصاربه  ش مینز  درخدا   ۀ خلیف شناخت  برای  الهی قانون 

 کند. میمنصوب  ش خود را در زمین ۀ است که خلیفکسی نص: خداوند سبحان  .1
 . دهدتعلیم می اشهخلیفها را به خداوند تمام اسم علم:  .2
 خلق را به اطاعت از او فرمان داده است. ۀخداوند همو  خدا؛دعوت او به حاکمیت  .3

مَ آدَمَ  :  فرمایدمیتعالی  حق یفَة  ..... وَعَلَّ رْض  خَل 
َ
ي الْأ لٌ ف  ي جَاع  نِّ کَة  إ  لْمَلائ  كَ ل  الَ رَبُّ

َ
ذْ ق وَإ 

لاء   سْمَاء  هَؤ 
َ
أ ي ب  ون 

ئ  نْب 
َ
کَة  فَقَالَ أ مْ عَلَی الْمَلائ  مَّ عَرَضَه  هَا ث  لَّ سْمَاءَ ک 

َ
ینَ الْأ ق  مْ صَاد  نْت  نْ ک    و )  1 إ 

ها اسم   ۀ هم  و...    دهممی  قرارجانشینی    زمین   در  من  گفت  فرشتگان  به   پروردگارت   که  هنگامی
به آدم   گویید می   راست  اگر:  فرمود  وداشت  عرضه    فرشتگان  به  را آنها    سپسبیاموخت،    را 

ذَا    و  ؛خبر دهید(   من  به  را   اینها  هاینام  ینَ فَإ  د  وا لَه  سَاج  ي فَقَع  وح  نْ ر  یه  م  ه  وَنَفَخْت  ف  یْت   2سَوَّ
 . درافتید( سجدهبه  او  برای  دمیدم  او در  خود  روح  از و کردماستوار  را  او که هنگامی پس)

 .اندکرده  تأکید آن بر طاهرین  روایات  که استقانونی   همانگانه بندهای سه  این

 اماماند.  با نص یا وصیت استدلال آورده خود    اقوام  ایبر   پیامبران  تمام  وصیت:  یا  نص
وصیت کرده بود تا در اولین روز    اللههبة به    ،»... و آدم:  ه استفرموداین نکته    بیان  در  رضا
و آن روز برایشان عیدی باشد تا بر بعثت    ؛، عهد و میثاق این وصیت را از مردم بستاند سال  هر

ادامه در وصیت هر نبی به همین صورت  و    ؛پیمان باشند ـ همشود که مبعوث میهنگامینوح  ـ
 3« . وتعالی محمد را مبعوث فرمود...خداوند تبارک  کهاین تا داشت، 

  به   عیسی  که  رسید  محمد  خدا   رسول  به  تا  یافت  ادامهبه همین منوال    وصیتو  
ي    : فرمایدتعالی میحق   .بود اسمش تصریح کرده   نِّ یلَ إ  سْرَائ  ي إ  یسَی ابْن  مَرْیَمَ یَا بَن  الَ ع 

َ
ذْ ق وَإ 
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ي اسْم   ن بَعْد  ي م  ت 
ْ
ولٍ یَأ رَس   ب 

را  بَشِّ وْرَاة  وَم  نَ التَّ مَا بَیْنَ یَدَيَّ م  قا  لِّ صَدِّ م مُّ لَیْک  ه  إ 
ول  اللَّ حْمَد  رَس 

َ
  1ه  أ

  م، هست شما  سویبه   خدا فرستادۀ  من  اسرائیل!بنی   ای :گفت مریم بن عیسی  که  هنگامی  و)
  من   از  پس  کهای  به فرستاده   دهندهبشارت   و  ،بوده   تورات  از   من  از  پیش  آنچه  ۀکنندتصدیق 

 . است( احمد آید و اسمش می

نَ  : با علم شناخته شد ابراهیم  :علم ي م  دْ جَاءن 
َ
ي ق نِّ بَت  إ 

َ
ي  یَا أ عْن  ب 

كَ فَاتَّ ت 
ْ
لْم  مَا لَمْ یَأ الْع 

ا   ی  رَاطا  سَو  كَ ص  هْد 
َ
  پیروی   مرا   پس  ؛است  نرسیده  تو  به  که رسیده    دانشی  منبه    پدر،  ای)  2أ

لْما    :  موسی  و   ؛ (کنم  هدایت   راست   راه  به   را   تو   تا   کن کْما  وَع  ه  وَاسْتَوَی آتَیْنَاه  ح  دَّ ش 
َ
ا بَلَغَ أ وَلَمَّ

ینَ  ن  حْس  ي الْم  كَ نَجْز   و  حکمت  او  به  یافت،  کمال  و  رسید  خود  قوت  به  که  هنگامی  و)  3وَکَذَل 
یسَی    :عیسی  و  ؛( دهیممی   پاداش  را   نیکوکاران  گونهاین ما    و  ؛دادیم   دانش ا جَاء ع  وَلَمَّ

م   نَ لَک  بَیِّ
 

کْمَة  وَلأ  الْح  م ب 
ک  ئْت  دْ ج 

َ
الَ ق

َ
نَات  ق الْبَیِّ ون  ب  یع  ط 

َ
هَ وَأ وا اللَّ ق  یه  فَاتَّ ونَ ف  ف  ي تَخْتَل  ذ 

 4بَعْضَ الَّ
  از  برخی تا ،امآمده  شما سویبه  حکمت با  من: گفت آورد روشن دلایل عیسی که هنگامی و)

  ؛( کنید  اطاعت  مرا   و  بترسید  خدا   از  پس  ؛کنم   روشن  برایتاندارید    اختلافاش  را درباره   آنچه
مْ   :  محمد  همچنین یه  زَکِّ وَی  ه   آیَات  مْ  عَلَیْه  و  یَتْل  مْ  نْه  مِّ ولا   رَس  ینَ  یِّ مِّ

 
الْأ ي  ف  بَعَثَ  ي  ذ 

الَّ وَ  ه 
ینٍ  ب 

ي ضَلَالٍ مُّ بْل  لَف 
َ
ن ق وا م  ن کَان  کْمَةَ وَإ  تَابَ وَالْح  م  الْک  ه  م  عَلِّ   هاامی میان  در که اوست) 5وَی 

  کتاب  آنها  به  وگرداند    پاک  را   آنها   بخواند،  آنها   بر   را   آیاتش   تا  برانگیخت   خودشان  ازای  فرستاده 
 . (بودند  آشکاری  گمراهی در آن  از پیش   هرچند بیاموزد، حکمت و

خدا    حاکمیت   به  او  دعوت  وخدا    ۀخلیفاز    اطاعتدر موضوع    متون  دعوت به حاکمیت خدا:
 . شمرد بتوان  که است آن ازبیش   مردم، حاکمیت  رد و

 
 . 6صف: . 1
 .43مریم: . 2
 . 14قصص: . 3
 .63زخرف: . 4
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 25 ......................................................... شناسند؟ ی( خدا را مین)جانش  یفهچگونه مردم خل

شناختنشان از    راهوقتی دربارۀ    هدایت   ۀ ائم  که  استقانونی    همان  ،الهی  قانون  این
  اشوسیلهبه   که  راهی  عنوانبه   علم   و   نص   به  ، آنان   .ندا هکرد   اشاره  آن   به  ، شد  پرسیده  آنها 

که    استشده  از ابوبصیر روایت    .ندا ه کرداشاره    شوند می  رهنمون  آنها   سوی   به   شدگانهدایت
ب   ،شوم  شمافدای    :عرض کردم  امام موسی کاظم  ابوالحسنبه    :گفت   ی چیزچه   اامام 

  یاز سو   تریش پ  یزی که چ  است  ین آنها ا   ینخستن :  ویژگی  چند   با »  :فرمود   ؟ شودشناخته می
ب  ۀپدرش دربار  تا حجت  یاناو  او اشاره کرده است  به  باشد   یشده و  او پرسش  و    ؛بر مردم  از 

 1« ... .دهدی پاسخ ماو و  شودیم

است،   حسینبن  علی   اماماز    کهاین   مگر   نیست،  ما   از  امامی»:  فرمود   روایت شده 
با آن    ستین   خلقت  ظاهر  در   ، عصمت  و  باشد  معصوم به    باید رو،    همین  از   ؛شود  شناخته تا 
 2«.باشد تصریح شده  معصوم

  با »:  فرمود  ،شودمی   شناخته  چیزی چه   با   امام  شد   پرسیده  صادقامام    از   که هنگامی    و
  طعنه   امام  فرج   یا   شکم   تواند به دهان یانمی   کسهیچ .  برتری  و  یت فضل   و  ، ظاهری  وصیت

   3« .اینها  نظایر و  ،خوردمی را  ممرد اموال و  ،ستگودروغ او بگوید که  و، بزند 

در    . است  بوده  واضح  )خداوند رحمتشان کند(   شیعه  علمای  برای مطلبی بوده که    اینو  
 : شودهای آنان اشاره میگفته ادامه، به برخی از 

 : است گفته  طوسی شیخ

  پس . کند  )تصریح(  نص او  هب پیامبر  کهاین مگر  ،شودامام دانسته نمی امامت   زیرا»... 
  به متعال    خداوند  است جایز    کند،  امامت  ادعای  خودش   یا  تصریح کند،  او  هب  پیامبر  اگر

  الزمان هنگامی که ظهور کند صاحبدربارۀ    که  طورهمان  ؛کند  ای آشکارمعجزه  او  دست
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 1« . ...خواهد بود اساس  اصل و  پیامبر  نصپس   .گوییممیچنین 

 : ه استگفت  مفید شیخ

  به   که  است  این،  امامیه   به  شیعیان  از   گروهی  توصیف  و  ،امامت   مذهب  ۀنشان  اما...  »
  برای   را  کمال  و  عصمت  و  صریح  نص  و  اعتقاد دارند،  زمان  هر در  آن  وجود  و  امامت  وجوب

 2« . ...دانند می ضروری امامی هر

 :است  گفته   حلی علامه

  باطنی   امور  از  عصمت  زیرا  ؛باشدمنصوص و به امامتش تصریح شده    بایدحتما     امام »
گاه  آن  از  کسیمتعال    خداوند   جز  که  است که    است  لازم   پس  . نیست  آ توسط شخصی 

آشکار   او  به دست  ایمعجزه  یاشود به او تصریح شود،  عصمت وی توسط او دانسته می
 3.« کند  دلالت شصدق هب که شود

  شود.انجام می   « )تصریح( نص»  طریق   از  امام  شناخت کهبوده   این  بر  شیعه  اجماع  حتی
 : گفته است علامه سخن  شرح در سیوری مقداد

  خدا   جانب  ازتصریح    که  ،است  این  بر  اجماع  و  ؛است  امام  تعیین  روش   ای بهاشاره  این»
 4« . ...است امام تعیینبرای  مستقلدلیلی   عنوانبهقبلی،  امام واش فرستاده و

  که   شخصی  هر   .کندمی  درکسادگی  به   و  شهودی   صورتبه   انسان  را   قانون  این علاوه،  به 
،  کنندمی   کار  شبرای  که دیگران در آن  دیگری داشته باشد   هرچیز  یا  کشتی   مزرعه،  کارخانه، 

 مرجوهرج   ، صورت  این   غیر  در   ؛ کند  تعیین   سرپرست   عنوانبه   آنها  میان   از   را   شخصی  باید 
صاحب کارگاه    آن،   ازپس    و   ،باشد   آنها  بهترین   و   داناترین  باید این شخص    همچنین   .شد  خواهد
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  هر در غیر این صورت  ؛دهد دستور  او از اطاعت به  بایدهدفی که در سر دارد  برای رسیدن به 
  بر  علاوه  خواهد بود؛  خود او   ۀعهد بر گفته روی دهد  بندهای پیش  از  غفلت  اثر  در  کهاشکالی 

هایی  به سفاهت متمایل شده است؛ خداوند سبحان از چنین نسبت   از حکمت  کار  این  با  کهاین
ه است.   منز 

  ما  زیرا  خواهد شد؛  ساده  بسیار موعود  مانی ی  شناختن، پس شد روشن  مطلب این حال که 
  بسیار   بنابراین   ؛است   شزمین  در   خدا   خلفای   از   یکی  او شده دانستیم  با توجه به مطالب گفته 

صدق و    بر  دلیل  این   و  ؛باشد  منطبق  او  بر  الهی  قانون  این  کهخواهد بود    ضروریحتمی و  
 . خواهد بود او کاروان به  پیوستن  و  او سویبه   هدایت راه و ،اوراستی 

 اشالهی  دعوت   آغاز  هنگام  او  شناختراهی برای    عنوانبه   علم  و  وصیت ،  دلیل  همین   به
  امام صادقاباعبدالله  به  که گفت:    است   شده   نقل   نصری  مغیرهبن  حارث   از   . اندشده   ذکر

  و   علم   و  وقار   و  رامشآ  با»  : فرمود  ؟شودشناخته میچیزی  صاحب این امر با چه  : عرض کردم
 1«.وصیت

  او  از   ، کرد  ادعا مدعی   اگر ...  : »که فرمود   است   کرده  نقل  ایشان  از   نیز  عمر بن  مفضل
 2« دهد. پاسخآنها  تواند به می  اوهمچون  فقط که  بزرگی بپرسید  مسائل بارۀ در 

 یاری   به  را  شما  و  شماست  میان  در   خدا  کنندۀ  دعوت
 خواندفرامی خدا دین

 ـملت   کهآن   از  پیش  به    ییهاگرگ   همچون ها  می طعمکه  حمله  خود    عراق  هب   ـکنند ۀ 
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 گروه  و  صدام  کارجنایت   حکومتانتهای    در  و  آورند،هجوم  (  الهی  عدل  دولت  پایتخت)
  خداوند   شد،   پر   ستم   و   ظلم  از از نظر هر صاحب وجدانی،    ، زمین  کهآن   از   پس   و   ش، فاسد

  وصی  وفرزند    مهدی  امام   پس  فرمود؛صادر    جهانی را   الهی  دعوتشروع    ۀاجاز   سبحان
این  .  کند  دعوت  خاندان پاکش  و  محمد   هدایت   و   حق   به   را مردم    تا   فرستاد   را   احمد   خود

مخفیانه    صورتسال به   سهمدت  به   تقریبا    ابتدا   در   ـشد   آغاز  میلادی  ۱۹۹۹  سال  در  که ـ  دعوت
  از  آنها   ورود  و  عراق  به(  آمریکا)  بزرگ  دجال   نیروهای   تهاجم  از   پس  خصوصهب ـ  سپس  .بود

در پیش    علنی شدن  سویرا به   خود   راه  ـ( بصره  شهر  نواحی  از  یکی)  صفوان  در   واقع   ،کوه سنام 
  ش وارد دجال که جایی اولین: »خبر داده است گرامی پیامبر که طورهمان درست  گرفت؛

  دجال   که   است  جایینخستین  این    و   ؛است  بصره  بر  مشرف  که  کوهی   است؛  سنام   شودمی
 1«.شودمی شوارد

  است  لقبی و ،است عسکری  حسن امام جدش به  نسبت ، الحسن) احمدالحسن سید
نمود.    مردم دعوت شروع به ( شده داده اختصاصوی  به روایاتشان در  محمدآل  توسط  که

  که   حقی  بهشروع کرد و آنها را    هستند  گیرندهتصمیم   کهافرادی    و  بزرگانشانایشان ابتدا از  
بود،   جهت    وآورده  کرد  ، عدل  دولت   برپایی  برای   سازی آماده در  می .  دعوت    با توانند  همه 

  شده   فرستاده  مهدی  امام  توسط  چگونه  دهدمی   توضیح  آن  در  که  وی  سخنرانی  شنیدن
مبارک   دعوت  رسمی سایتوب  درو این سخنرانی  شوند،  آشناابتدای دعوت  جزئیات با است

 . است شده  منتشر یمانی 

 : ساخته است روشنوی طبق  آنچه خودش  دعوت  هدف

انسان   یزبلکه کلام خدا ن  ماند،ی آدم فقط با غذا زنده نم یبن" فرمود:  یسیع»
و با کلام    میردیآدم با غذا می بن  گویم:ی و من  بندۀ خدا به شما م  دارد."یرا زنده نگه م

 . شودیخدا زنده م
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نوح   دعوت ابراهمن همانند دعوت  و همانند    یسی، عی، موسیم، 
  یا. هدف انبیابدانتشار    ینزم  ین ا   ی جای در جا  یدکه توح است؛ این   دعوت محمد

را که در آن    یو قرآن و اختلافات  یلو امامان همان هدف من است؛ و من تورات و انج
مواض  یتانبرا   یدا داشته آشکار  و  مس  یهود  ی علما  انحراف  نیز و    کنم،یح  و    یحیو 

آشکار    یامبرانپ   هاییت و مخالفت آنها را با وص  یاله  ینمسلمان، و خروجشان از د
 ! سازمیم

که ومتعال است؛ این همان خواست و ارادۀ خداوند سبحان   ،و ارادۀ من  خواست
  ، پر از عدل و داد شود  ین زم  ؛نخواهند   فرماید، ی جز آنچه خداوند اراده م  ین ساکنان زم

است همان شده  پر  ستم  و  ظلم  از  که  س گرسنه   ؛گونه  ه   یرها  و    یری فق  یچ شوند 
نباشدبی از غم   ها،یتیم   ؛ سرپناه    یازهای ن  زنان،یوه بو    ؛شاد شوند   ی، طولان  یهابعد 
ت و کرامت به دست آورن  ی خود  یماد که عدالت و رحمت  د و... و... و ... این را با عز 

 1«شود. یادهاست پ یاله یعتدر شر  هاین خصیصه تر و صداقت که مهم 

در    آنهاهمیشگی    ۀروی  این  و   شدند، وی    دعوت مانع  ثروتمندان    و  دین   مدعی  بزرگان  اما
  تعداد   سپس   و   آوردند   ایمان  او  به  مردم   از  برخی .  است  بوده  الهی   ۀخلیف  هر   بعثترویارویی با  

به فزونی گذاشت  تدریجبه   آنها   در   ساده  و  ییابتدا   ایشیوه   به  هاحسینیه   ومسجدها    و  ،رو 
  ساخته    ـها شهر   دیگر   و   بغداد  عماره،   ناصریه،  بصره،   کربلا،   نجف، مثل   ـ  عراق  شهر   چندین 

 . شدند

که  آنانی  به   به دستشان  مردم  سرنوشت   اما    دلیل   و   مرد  این   دعوت  به   کهاین   جای بود، 
 ـ راستش   کهصداقتش  کرده    با دست  از  بسپارند   گوش    ـاستارائه  پس  از شن آن، و    یدنکه 

و   یحیت مس ، )اسلام  یاناو و بزرگان اد  یان م یا مناظره  ی برگزار   ی و درخواستش برا حجت او 
  ی رسم  یتسا در    ین مع  یخ تار   او در )و درخواست    ـباور دارند که به آن    ی با کتاب  هرکدام ـ  ( یهودیت
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گو با هلاکت دروغ   یقتحقتا    آناناو و    یانممباهله  انجام  صورت    ینا   یرو در غ   (است  شدهثبت  
و مباح بودن خون او و  او    یبتکذ   یفتوا   ینها،ا   ۀهم  یجا، بهبر همه آشکار شود، سرباز زدند

 گل ساخته شده بود صادر کردند. خشت و که از را  هاییینیه و حسمسجدها  یبو تخر  یارانش

ـبه   ترتیب صاحب قرآن که  ما    محمدطور که آل هماناین  دربارۀ  اند آموختهبه  باید  ـ 
به  بدهد،  پاسخ  قرآن  عظیم  رانده  مسائل  و  آواره  قرآن  هیچ به   ،شدندهمراه  که  کس  طوری 

رۀ روزگار ما خبر داده و  دربا  ؛ درست به همان صورتی که امیرالمؤمنیندهدنمی پناهشان  
، و همچون  هستند  شدهو رانده مطرود روزگار  آن در  شاهل و  ( قرآناب )کت »... فرموده است: 

هستند   یداشتنچقدر دوست دهد! پناه نمی آنها  کسی بهکه هیچ اند یکسان دو رفیق در راهی 
برا  کتاب و اهلش در آن زمان    .کنندی تلاش م  یش آن دو همراه، خوشا به حالشان و آنچه 

با ]حقیقتاً[  در میان مردم هستند، ولی  ]ظاهراً[   با  ؛ زیرا گمرا نیستندآنها    در میانشان و  هی 
نیست با هم جمع شوند.    حتی  ، هدایت سازگار  اجتماع  بر  مردماگر هر دو    از   وکرده    تفرقه 

و    نیرنگ  به  آنها   میان   در   که  اندسپرده   کسانی  به   را   خود  دین  وخود    کار   .اندشده   جدا   جماعت
و کشتار    و  رشوهو    منکر کتاب  آنها  گویی  .کنندمی  عملقتل    آنها   امام  ،کتاب   و  اندامامان 

 1« شناسند.نمی را  شحروف و ش خط جز کتاب  از  و، نمانده  آنها  نزد اسمش  جز حق  از  .نیست

  او   به   و مطهرش   پاک  پدران  که با همان رفتارهایی مواجه شد    امر  این   قائم   و  صاحب   و
:  فرمودمی شنیدم    از امام صادق:  گفت  است،  شده  نقل  یسار بن  فضیل   از داده بودند.    وعده

از    جهلی شدیدتر از آنچه رسول خدا   ؛شودرو میبا جهل مردم روبه کند  قیام  قائم ما  وقتی  »
؟ فرمود:  خواهد بودچگونه  این    : عرض کردند  ایشانبه    «.رو شد جاهلان جاهلیت با آن روبه 

ده را پرستش  ی تراش  یهاو چوبها  پیکره مبعوث شد مردم سنگ و صخره و    خدا رسول  وقتی  »
و   ، لیتأو علیه او قرآن را شان همه که حالیدر آیند مردم میکند قیام   قائموقتی  اما  ؛کردندیم

به درون  امام  عدالت  سوگند    به خدا و  »  « سپس فرمود:.کنندی معلیه او استدلال  کتاب خدا  با  
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 1«.شودوارد می گرما و سرما که طور همان ابد یمیراه  آنان  یهاخانه 

  به   که  است  هاییسال   تلخیاندازۀ    به  آن  تلخی    و  است  طولانیدر این خصوص    سخن
  که   یارانشاندک   و  احمد  یمانی  که  هاییسال همان    ؛شودمی  نزدیک  2خود   سال   سیزدهمین 

:  گفت  است،  شده  نقل  یحییبن  صفوان  از.  کردند  شتحمل  اندداده   خبر  آنها  از  محمدآل
مگر  نخواهد شد  واقع  هستید    انتظارشآنچه چشم   ،سوگندبه خدا  »:  فرمود  رضا  ابوالحسن

 3« .نماند قیبا آزموده شوید و جدا شوید، تا آنجا که از شما جز اندکی از اندک  کهاین

 . سپاس خدای را در هر حال و

 ؟ه استاستدلال کرد چیزیچه  اب احمدالحسن  یدس

استکرد  استدلال  چیزی  همان  با  الحسن  احمد  سید   خدا   خلفای  او  از  پیش  که  ه 
مردم خلفای قبلی خدا را    اگر  و  ؛ بودند  کرده  استدلال  مردمسوی  به   شدنشان  فرستاده  هنگام

  شناختند، خدا می   حاکمیت  به  مردم  دعوت  و  او  علم  و  الهی  ۀخلیف   هر با متن  تشخیصی به اسم  
 . هستندالحسن  احمد سید  امروز دلایل  همان اینها دقیقا  

هایشان تصریح  به اسم  ورا ذکر کرده    الهی  خلفای  وفاتش  شب  در   خدا رسول    وصیت
متن    . بیابیددر آن    ا آشکار   و   وضوحبه   را   احمد  ، وصی  تاوصیت مراجعه کنید    به   پس کرده است؛  

 :گرددوصیت تقدیم حضور می 

از  ،  العابدینالثفنات سید پدرش ذی از  ،  امام باقرپدرش  از  ،  محمدبن  جعفرابوعبدالله  از   
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شهی  حسینپدرش   پدرش  ،  د  زکی  است،  ؤمنانم  امیراز  شده  »رسول  :  فرمود  نقل 
  . کنآماده    واتی و د  کاغذ اباالحسن!  ی  : ا فرمود   یبه علرفت    یا که از دن   در شبی   خدا 

پس از من   ،یعلی  ا  :یدرس جابه این تااملا فرمود  المؤمنینرا به امیر یتش وص حضرت
نفر از دوازده امام    ین اول  ، " یعل"ی  و تو ا   ؛ ی دوازده امام خواهند بود و بعد از آنها دوازده مهد 

تبارک   .هستی آسمانشی  وتعالخداوند  در  را  صدی  مرتض ی   عل  تو  و  مؤمنان  امیر  اکبر    یق و 
پ   ۀکنندیق تصد] اعظم    یامبر[بزرگ  فاروق  گذاشته    ،تو  ۀیلوسبه ]و  فرق  باطل  و  حق  بین 

ی  ا   . نیست یستهجز تو شا ی احد ی  و این اسامی برا   ،است  ه نامیدی  و مأمون و مهد   د[شومی
من بر  ی وص نیز و ـ یشان ا  ۀ چه زنده و چه مرد ـ هستی  م بیت من و سرپرست اهلی تو وص ، یعل

مرا ملاقات    ی قیامتفردا   ،گذاری ی  دواج من باقپس هرکدام را که در عقد از   ؛بودی  زنانم خواه
و نه من    بیند نه او مرا می  ت و در قیام  زارم،من از او بی ی،  و هرکدام را که تو طلاق ده  ،کندمی

  ید، زمانی که وفات تو فرارس  .بر امتم هستی  امیفه و خل  ینتو پس از من جانش   .بینماو را می
  ی زمان  .کنبه حق است تسلیم    یدهو رس  یکوکارکه ن  "حسن"مرا به پسرم  ینی  و جانش  یتوصا
  ید، وقتی وفات او فرارس  ؛بسپارد   یدپاک و شه  "حسین"آن را به فرزندم    ید، وفات او فرارسکه  

عبادت  سرور  فرزندش  به  را  صاحب  آن  و    "یعل"  [ عبادت های  ینه پ ی  دارا ]فنات  ثکنندگان 
که  زمانی   ؛باقر تسلیم کند   "محمد"آن را به فرزندش  ید،رس هرگاه زمان وفات او  ؛ یدواگذار نما

به فرزندش   ید، آنگاه که وفات او فرارس  ؛ صادق بسپارد   "جعفر"آن را به پسرش    ید، وفات او رس
زمانی   ؛ رضا تسلیم کند  "یعل "به فرزندش    ید، وفات او فرارس وقتی   ؛ کاظم واگذار کند   "یموس"

آن را    رسید زمانی که وفات او فرا   ؛بسپاردی  قه تقث  "محمد"آن را به فرزندش    ید،که وفات او رس
فاضل    "حسن"آن را به پسرش  ید،زمانی که وفات او رس ؛کندناصح واگذار  "یعل" به فرزندش 

  محمدل آاز  مستحفظ  که    "محمد"آن را به فرزندش    ید،زمانی که وفات او فرارس  ؛بسپارد 
پس وقتی زمان وفات او    .ی استدوازده مهد   ،این دوازده امام بود و بعد از آن  .است بسپارد

و  کند؛  است تسلیم  )مهدیین(  مقربین    ین به فرزندش که اول  [مرا ینی  و جانش  یت وصا]  ید، رس
  " احمد"است و آن عبدالله و    مل نام پدر ثم   شنام دیگر   ،نامش مانند نام من  یک   ؛ او سه نام دارد
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 1« .مؤمنان است یناو اول ؛ی است و مهد است و سومین نام ا 

»متن    و   کند،می   مشخصاسم    ا بصراحت  به   را   خدا   ۀخلیف  که  است متنی    «مقدس  وصیت»
  ۀدربار   خداوند .  است  اشدارنده  صدق   اثبات   برای   کافی   حجت  و   الهی  دلیل روشن   «تشخیصی

ولٍ  :  فرمایدمی  ـخدا رسول    نام  هب  بشارت   جمله  از ـ  آورده   عیسی  آنچهتمامی   رَس   ب 
را  بَشِّ وَم 

حْمَد  
َ
ه  أ ي اسْم  ن بَعْد  ي م  ت 

ْ
ینٌ   یَأ ب 

حْرٌ مُّ وا هَذَا س  ال 
َ
نَات  ق الْبَیِّ م ب 

ا جَاءه    به   دهندهبشارت   )و  2فَلَمَّ
  روشن   دلایل  با   که  هنگامی  پس.  است  احمد]و[ اسمش    آید،می   من  از   پس  کهای  فرستاده 

  پس ،  باشد   الهی  وصیت دلیل روشن  اگر  و  .( ارآشک است    یسحر   این  گفتند  ،آمدسویشان  به 
 . بود  نخواهد  دلیل روشنزیرا در غیر این صورت، دیگر    ؛ کندادعا    را   آن  تواندمی   ش صاحب  فقط

ـ  داده  وعده   محمد که   طورهمان »وصیت«  ـ  زیرا  کند؛ نمی  ادعا   شصاحبرا جز    وصیت
  برای   تا   بیاورید  دواتی  و  کاغذ  من   برای : »کندمی   حفظ  گمراهی  از   را   امت  که   استنوشتاری  

  از   غیرشخصی    اگر  که  حالی  در  « .نشوید  گمراه  هرگز  آن  از   پس   که   بنویسمنوشتاری    شما
  کردن   گمراهدر    ـواقع  در ، ـکند   استدلال   مردم   ای بر   آن  با   وادعا    را   آن  باشد   توانسته  شصاحب

چنین    و  است؛   داده   رسول خدا   که  است   ایوعده   خلاف   این   و   است، مردم نقش داشته  
 دور است. بسی به  نسبتی از ساحت مقدس ایشان 

جمله    از   و   کرده   ذکر  را   آن   مؤمنان  امیر   زیرا   د؛ کننمی  ادعا   صاحبش   جز   را   وصیت
و    ائمه   خاص   هایویژگی استفرمودبرشمرده  از »هیچ :  ه    محمدآل   با   امت  این   یک 

ن که  و  ،شود قیاس  بودهبهره   ایشان   وجود  نعمت  از  همواره  آنان  با  ،اندمند    برابر   آنان  هرگز 
هلاکت    از  نجات  برای  کنندگان در دینلو غ  های یقین هستند.  اساس دین و ستونآنها    نگردند.

ل داده  ایشان را   منزلت   و  که شأنماندگان  ـعقب   و   ،گردندایشان بازمی   به   نجات   برای  اندـتنز 
و وراثت تنها    است و وصایت  ولایت، مخصوص ایشان  شوند. حق  ملحق می آنها    به  گمراهی  از
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 1در آنهاست.« 

ما را با وصیت،    کهآنای  »:  فرمایدکه می   است   صادق  فرزندش   سخن  ، آن  مشابه  و
سوی ما  های مردم را به و دل  ی، و علم گذشته و علم آینده را به ما دادمخصوص گرداندی،  

 2ی.« و ما را وارثان انبیا قرار دادمتمایل کردی، 

 . شدنمی  آنها اختصاصی  یهاویژگیاز  ،کنند  ادعا را وصیت  توانستندمی دیگران اگر

برای    معیاری   عنوانبه  را   آن  باقر  امام   زیرا   ؛ کندنمی  ادعا   ش صاحب  جز   را   وصیت
:  فرمود  ،شد  پرسیده  اششناسایی  راه  ۀدربار   که  هنگامیکند.  معرفی می  حق   صاحبشناسایی  

این معنا خواهد    به   گرگمراهتوسط شخص    آن   ادعای   و   3«.وصیت  و   ،علم و    وقار، و    آرامشبا  »
دور  به   از ساحت ایشان  و  ؛ نیست  حق   صاحبهمیشگی برای شناسایی    ی راه  ،که این بود  

 . بکشاند گمراهی به  را  مردم  و کندوعده است که در آنچه تضمین کرده، خلف

برای    را   محمد  جدش  حق   رضا  امام  زیرا   ؛کندنمی  ادعا  شصاحب  جز   را   وصیت
.  ه استکرد  اثبات  ، شدهتصریح    هایشانکتاب   در  او  نام  به  کهمتونی    ذکر  با  ا نصار   و  یهود  علمای

  ایشان  جد    همان  شان،هایکتاب   در شده  گفته   محمد    بدانند  چطور  که  آوردند   بهانه   آنها
قبل یا   ، تردید بر من احتجاج کردید. آیا خداوندو»با شک : داد پاسخ  آنها  به  و ایشان ؟است

پیامبری را مبعوث کرده است که نامش محمد بوده باشد؟ و آیا در    ، بعد از خلقت آدم تا امروز
غیر از این محمد، محمد دیگری  ،  م پیامبرانش نازل فرموده است هایی که خداوند بر تماکتاب
 4«.  در پاسخ درماندند...آنها  اید؟ پسدیده 

  های کتاب   در شده  توصیف  گفته  و اسم    صاحب    از   غیر   توسط  ادعا   عدم   بنابراین، ایشان
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مجرد ادعای  به آن هم فقط   ـ  است  مقصود  شخص   هماناو    کهاین   ای بر   دلیلی  عنوانبه   را   آنها
  نص  کهاز این   است   دیگریو این، تعبیر    ـ معرفی نموده است؛ که او گفته هموست آن و این 

  که   است  کسانی   به   ما   پاسخ  همان دقیقا     ، این  و  شودمی   ادعا  ش صاحب  توسط  فقطتشخیصی  
»گویندمی   و  کنندمی   شک  امروز   در   مذکور   احمد  همان  ،احمدالحسن این    بدانیم  چطور: 

، حرف به حرف و    «است؟  وصیت   را کند این پاسخ    انتخابشخصی    اگر  و  ؛کلمه   به  کلمهدقیقا 
 . است کرده رد را  رضا امام پاسخ بداند ،  کند  رد

  زمان   از  الهی  هایدعوت  تاریخ  به  ،مؤمن  اگر  زیرا   ؛کندنمی   ادعا  شصاحبرا جز    وصیت
متن    در   ش خوداسم    ذکر  با   باطلی  ۀ ادعاکنندبیند  نمی  هرگز،  بیندازد  نگاهیحال  تابه   آدم

  و  نبوت   مقام  که   هستند  بسیاری عدۀ    بله،.  باشد  کرده  استدلال  شخود   از  پیش   الهی  ۀخلیف
وجه، حتی  هیچ به   ولی  ؛دیگران  و   سجاح   و   مسیلمه افرادی همچون    ،اندکرده   ادعا   را   امامت

  و  کردهمطرح  خود از پیش الهی ۀخلیف از را  نصی و شود که وصیتیافت نمی نیز   آنها از یکی
 .است شده ذکر در آن  مناسم  باشد گفته

کردن    با  ،احمدالحسن  شوید   مطمئن  تا  نیست  کافیهمین    آیا   جدش   وصیتمطرح 
  ادعایش   در،  شما  ایبر   آن  ا ب  استدلال  با  و  ،شده اسمش تصریح    به   آن  در  که  مصطفی

  یابد  راه  دلش  بهتردید  وشک  دهدمی   اجازه  اینهاتمامی    از  پس ،انسان  چگونه  و  است؟  صادق
  هدایت  پرچم  صاحب شناسایی راه بارۀدر  شما به باقرامام  آیا ! کند؟ جوییبهانه شروع به  تا

  سلاح   و   پرچم و  خدا   پیامبر  عهد  ،ل کند ارا دچار اشک   شماچیزی که  هر   ... »  نفرموده است
 1؟«کند... شما را دچار اشکال نمی  او

می  پیامبر  توسط   وصیت  شدنن  نوشته   بارۀدر   که  کسیاما   ایجاد  چنین  شبهه  کند، 
  با  کهحالیدر   ،از دنیا رفت  کهاین   به  نکند  متهم  را   آن حضرت  و  بترسد  خدا   از   بایدشخصی  

  ه است؛ مخالفت کرد  ـدارد  کید أ ت   مرگ   هنگاموصیت    نوشتن   بر   که ـ  کریم   قرآن   صریح   دستور 
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خدا   از  باید  و رسول  کردن    از   آنها   کردن  محروم  خاطربه   ،امتش  کردن  گمراهبه    متهم 
  همچنین   ؛ کند  خودداری ، است   کرده  توصیف   گمراهی  از بازدارنده    را   آن  خودش   که نوشتاری  

  نوشتن   برای  مسلمانان  بهاحادیث بسیاری که    با  مخالفتبه    متهم کردن آن حضرت  از
 . کند خودداریاند، هایشان دستور داده وصیت

دَیْن   :  فرماید میتعالی  حق لْوَال   ل 
ة  یَّ ن تَرَكَ خَیْرا  الْوَص   إ 

م  الْمَوْت  حَدَک 
َ
ذَا حَضَرَ أ مْ إ 

بَ عَلَیْک  ت 
ک 

ینَ  ق 
تَّ ا  عَلَی الْم  وف  حَق  الْمَعْر  ینَ ب  رَب 

ْ
  از   یکی  مرگ  که  هنگامی  است  مقرر شده   شما  بر)  1وَالأق
نیکی وصیت    به  نزدیکان  و  پدران  برای  بر جای گذاشته باشد،  خیری   شود اگر  نزدیک  شما

 پرهیزگاران است(.  است بر  کند؛ این حقی

عرض   »به پدرم اباعبدالله امام صادق ، فرمود: است شده نقل  جعفربن موسی امام  از
شاهدانش    کننده و جبرئیل و ملائکۀ مقرباملا   کاتب وصیت، پیامبر  منین ؤامیرالمآیا    کردم:

بود  نان  زیر انداخت و سپس فرمود: ای اباالحسن! چبه    نبودند؟! حضرت مدتی طولانی سر
به    وصیت از طرف خدا در مکتوبی سر شد،که امر بر رسول خدا نازل  ولی هنگامی ؛که گفتی

فرود هر  ملائکۀ  آن  .  آمد  م  همراه  جبرئیل  را  تبارک مکتوب  خداوند  فرودامین  .  آورد   وتعالی 
 ـ  جزبه   ، ستهکه در حضورت  جبرئیل گفت: ای محمد! دستور بده هر  ـ  یعنی علی وصی تو 

و خودش   ، او دادیبه  را آن که تو  قرار دهدتا او وصیت را از ما بگیرد و ما را گواه   ،بیرون برود
 2.. .« بود.  در و پردهیان که فاطمه م شود؛ درحالی آن ضامن و متعهد 

 گمراهی  جزچیزی  چه  حق   از   پس  .هستندوصیت    شدن  نوشته   بر گواه    که  دیگری   روایات  و
 است؟!

برای    سید  دلیلیگانه   وصیت   این  اگر  که آن   از   پس  بود،   مردم  بر   استدلال احمدالحسن 
ثابت    را صداقتش    تا   بود  کافی  شبرای، همین  کند   ادعا  را   آن  تواندمی   شصاحب  فقط دانستیم  
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ببینی  .  کند وقتی  بود،    بزرگ،   مسائل   به   گوییپاسخ  علم،  اب   اوحال وضعیت چگونه خواهد 
  اعتقادات صحیح  و  حرام  و  حلال  بیان  و  ،انجیل  و  توراتو    کریم  قرآن  متشابهات  تفسیر

اینها   و   عنوان  چهل  به  نزدیک   که  هاییکتاب   در  توانیدمی  را   استدلال کرده است؟! و شما 
ها  این کتاب   به  توانندمی  بیابید. همه  اندبه رشتۀ تحریر درآمده   الهی  معرفت   مختلفابعاد    دربارۀ

  ادیان   بزرگان  تمام  ایشان  .بخوانند  شاندرون   هایگنجینه   کشف  برای  را آنها    کنند و  مراجعه
آنها    ولی  ،کنند   رد  را ها  این کتاب  در  مسئله  یکاگر بتوانند، فقط    تا  ه استکشید  چالش  به  را 

 .ندا ه نداشت را انجامش  توانایی

  حاکمیت   رد   و   خدا   حاکمیت  به  مردم  دعوت   و  خدا   برای  بیعت   پرچم  برافراشتن علاوه،  به 
  ، (است  داده  اختصاص   خود  خلفای   به   حق سبحان   که  است  الهی  قانون   از  سوم   بند  که)  مردم

  را   آنها   و  آورده   ایمان   الهی  غیر های  راه  به   زمین   اهل  تمام   کهآن  از   پس   ، کنمنمی   گمان   من
راه و روشی    عنوانبه   را   دموکراسی  و  انتخابات   وکرده    قبول   حاکم  انتخاب   برای   روشی  عنوانبه 

خصیصهپذیرفته   حاکم  انتخاب  برای این  از  نور  برگرفتن  .  باشد  دشواریچندان    کار  اند، 
  آوردن   ایمان  و  ،خدا   حاکمیت   به  را   مردم  که   است  زمین  این روی    بر شخص  احمدالحسن، یگانه 

  و است،    شده   منصوب   خداوند   توسط الاطاعه، فقط حاکمی است که  واجبحاکم    کهاین   به
ق  مَا  :  فرماید می تعالی  حق   کند.دعوت می   ندارند  او  انتخاب   در   نقشی  هیچ   مردم كَ یَخْل  وَرَبُّ

یَرَة   م  الْخ  آنان    گزیند؛ ی و برم  آفریندی)و پروردگار تو هرچه بخواهد م  یَشَاء  وَیَخْتَار  مَا کَانَ لَه 
در این یکتا بودن، رحمتی الهی برای مردم است. حال، با توجه به این    .]حق[ انتخاب ندارند(
  خورشید   از   او  امر   قطعا  تر از این برای شناسایی صاحب حق وجود دارد؟  یکتایی، آیا راهی ساده 

 . ندکنتعقل می   کهمردمی  برای  ،بود   خواهد ترروشن در میان روز، 

با آن    خود  مردمبرای    شانتمام  که   ؛است  شخلفای  بارۀدر   الهی  قانوندقیقا  همان    این
  شده   منحرف  آنهاخط مشی    از  ،خود  دعوت  دراحمدالحسن    کنید می  فکر  آیا.  اندکرده  استدلال

  پیامبر   عهد  با   و   ،است  بصره  از   است،  احمد که اسمش  حالیدر   ،آمده   شما  سویبه او    است؟
است   وصیتش   و  خدا  جمله    و  ،آمده    چشمانی   ،دارد   تیره  پوستیکه    اوست   توصیفاز 
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  به  و  دارد،  سرش شوره در   و  چهره بر  نشانی   یی عریض، هاشانه ، برجسته دارد  انیابرو  رفته، فرو
  مختلف   ادیان  ازپرسشگر    هزاران  به  که  طورهمان   دهدمی  پاسخ   بزرگدربارۀ مسائل    الاتؤس

 اشفرستاده   و  ،امامتان  وصی    عنوان  به  ،او  به  آوردن  ایمان  برای  این  آیا   ؛است  داده  پاسخ
 ! نیست؟  کافیبودن،   موعود یمانی  و ،شما  سویبه 

  فاطمه،   علی،  محمد، ـ  ش طاهر   خلفای  شهادت  و  ،او  برای  سبحان  خداوند  شهادت  آیا
  نوح،   و  محمد،   حسن،  علی،  محمد،  علی،  موسی،  جعفر،  محمد،  علی،  حسین،  حسن،

را،    مقرب  فرشتگان  سایر   و   جبرئیلشهادت    حتی   ـ وپیامبراندیگر    و  عیسی  موسی،  ابراهیم،
  کشورهای   و   مختلف   ادیان  از   افرادی   توسط   که  ، صادقه   ی رؤیا   هزاران  بااحمدالحسن    برای

  لبنانی،   سوری،   ایرانی،  عراقی،آنها    میان  درکه  درحالی  پذیرید؟نمی است،    شده  دیده  گوناگون
  پاکستانی،   ی،ستانافغان  مراکشی،  الجزایری،  تونسی،   یمنی،  مصری،   کویتی،   حجازی،
  ؛ هستنداز دیگر کشورها    و  چینی   استرالیایی،   کانادایی،  آمریکایی،  بریتانیایی،  آلمانی،  مالزیایی،

  و  حقانیت به شانهمه و  هست؛ بودایی حتی و یهودی مسیحی، سنی، شیعه،آنها  میان در و
 . دهندمی  شهادت است موعود  یمانی  و اول مهدی  او کهاین  واحمد  صداقت

  و  محمد  کهدرحالی  ، نیست   کافی  او  تصدیق   و  او  به   آوردن  ایمان   برای   این   آیا
شودجلوه   آنها  شکلبه   تواندنمی   شیطان  که  اندداده  خبر  شما  به  طاهریش  آل و  !  ؟گر 

 . شوندمی  جمع اوگرد  حق، صاحب  آمدن هنگام آنها  ندا ه داد خبر شما به که طور همان

  ، وارد شدیم  ابوعبداللهمحضر  بان به  ا   من و  :نقل شده است که گفت  از ابوبکر حضرمی 
نظر شما    :های سیاه در خراسان ظاهر شده بودند. عرض کردیم و این هنگامی بود که پرچم 

با    ،مردی جمع شدیم دور  به    دیدید ما   یوقتپس    ؛ هایتان بنشینیددر خانه »  :فرمود   ؟چیست
 1«ما بشتابید.سوی به   سلاح

جز  آیا    ؟! شوندتوانند جمع  می  پروردگارشان   رحمت جوار    به   رفتن   و وفات    از   پس آنها    چگونه
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 ؟ دهندمی  شهادت مؤمنین  برای  که ایصادقه  رؤیاهای  در

روایت  بن ابونصر  بن محمد احمد   دارد، ارتباط    به آن  قائم   و  امر  این   صاحب   با   رؤیا از آنجا که  
یا  ؤربارۀ چند مسئله سؤال کردم )تا آنجا که( و دربارۀ مسئلۀ  در   از امام رضا  کرده است که 

  قطعا    ،شما بدهیم به    خواهیدمیآنچه را  اگر  »  :سپس فرمود درنگی کرد و    حضرت  .پرسیدم
 1«گرفته خواهد شد. امر این صاحب گردن   وشود، می  یر  برای شما ش

  این   به ،  گیرندمی   تمسخر  به   وشمارند  را سبک می  رؤیاها   امروز   علم مدعیان    از   برخی  اگر  و
  اضغاث»  را رؤیاها    گذشته   در   که  است   شده  کسانی  های دل  شبیه   هایشاندل   که   است  دلیل

خواباحلام کرده :  توصیف  پریشان«    خدا   نبی   به   معترضان   سخن  همانکه    ، اندهای 
  دانسته   هاقصه   بهترین  را   آن  سبحان  خداوند   که   است   این که واقعیت  درحالی   ؛ است  یوسف

  که  ه است داد قرار  یوسف نبوت دلایل  از  یکی و خدا  ۀخلیفخاص  هایویژگی  از را رؤیا    تعبیر و
  دلیلی  را   آنطور که  همان  ؛ شناختند  را   او  ـمصر   پادشاه  جمله  از ـزمان    آن  مردم  اشوسیلهبه 

  رؤیایش بازگویی     از   را   یوسف  پسرش  ،یعقوب زیرا    ، ه استداد  قرار   خدا   ۀ خلیف  شناسایی   برای
برادرانش باعث    چراکه   ؛کرد   نهی  برای  کار    پدرشان برای    اوجانشینی     از  آنها   شناخت این 

رؤیایشاز    را   او  چرا پس    ، نبود   طوراین   اگر  و   شد،می این    آیا علاوه،  به !  کرد؟  نهی  بازگویی  
  یاری  را  حسین که ـ نصرانی وهب و نرجس  سیده ایمان بهکنند،  افرادی که مسخره می

 ! ؟تردید دارندوشک که دیده بودند،  بود   ییرؤیا آوردنشان ایمانعامل  که  یدیگران و ـکرد

، همین  استدر حیرت و سرگردانی    احمدالحسنامر    ۀدربار   امروز   به   تا   که  کسی   برای  آیا
  بخواهد،   هدایت   او  از   و   بازگردد  پروردگارش   سوی به با وجودی صاف و زلال    که   نیست   کافی

که  مدعیبرای    و  است  گمراهانهدایتگر    ،سبحان  او  کهحالیدر  بازی    ش دین  باطلی  به  را 
شد،  چنین با  چگونهو    دهد؟!نمی کشاند، شهادت  می  یگمراهبه    او  نام  به  را   مردم  وگیرد  می

عَلَیْنَا  :  است  فرموده  حبیبش مصطفی  خداوند سبحان دربارۀ   او  کهدرصورتی  لَ  تَقَوَّ وَلَوْ 
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ینَ  الْوَت  نْه   لَقَطَعْنَا م  مَّ  ث  ین  *  الْیَم  ب   
نْه  خَذْنَا م 

َ
یل  * لَأ او 

َ
ق
َ
الْأ به  را ]  سخنان  برخی  )و اگر  بَعْضَ 

  کردیم(. پاره می   قلبش را   رگ  * سپس  گرفتیمبا قدرت می  را   * قطعا  او  دادمی نسبت    دروغ[ به ما
  خدا  لفایخ یکی از او گویدمی  شما سید احمدالحسن به که  است سال اکنون بیش از سیزده

  ، شده ذکر مصطفی جدش وصیت  در که است کسی واست،  محمد وصیای ا  ازیکی  و
  پدرماسم    به من  : »زندمی  فریاد   شما  میان   در   بلند  صدای   با و    است  موعود   یمانیهمان    او  و

بزرگی    تجلالکه  درحالی  ،امآمده   مهدی  امام   « .را   خودم  ت جلال  نه   ، کنممی  طلب   را   اوو 
برابر    ، سپس تربیت    ایش بر   را   خود  پیروان  آنچه   و   گویند می   او  ۀدربار   علممدعیان    آنچه در 

  و   او  علیه   پردازی دروغجواز    و  قتل   به   فتوای   و   اتهام   و   تمسخر  و   استهزا   و   دشنام  از ـ  کنندمی
  شهادت   هزاران  با   ،او  از   سبحان  خداوند   حمایت   شاهد ما    ،اینها در مقابل تمامی     ـ...و  یارانش 
  فرستادگان   و  پیامبران  سایر   و    او  ل آ  و   محمدخلقش برایش،    ترین محبوب   طریق   از   و  صادقه 

  ناروا   سخنان   ازممانعت    برای  را   خود  ۀوعد  وندخدا به نظر شما    آیاحال،    هستیم.   فرشتگانش  و
هایی از ساحت مقدس او بسی  چنین نسبت   ! ؟حمایت کرده است  باطل  مدعی و از    کرده   نقض

 دور است. به 

باشدبن  صفوان  ایمان  مانند   ایمانتان  نیست   کافی   شما   برای  آیایا     که   هنگام آن    ، یحیی 
  مانند  ـ  خود  زمان   فقهای از    و   برگشتند  رضا  امامت  از   کاظمامام    شهادت  از   پس  شیعیان

را  آنها    طلبیریاست   و  دوستیدنیاچراکه    ،کردند  پیروی  ـسراجابن   و  طائنیبَ   حمزهواببن  علی
بود، درحالی   فریب    بود   داشته   مقرر   آنان  برای  خداوند را    آنچه   و   محمدآل   اموال   کهداده 

  بودند؛ ه بازداشت رضا امام از پیروی  از  را  مردم  وبدعت نهاده  را  واقفیه  مذهب و ، خوردندمی
  نقل  عاذم  بن  علی   .یافت   هدایت  استخاره  و  خدا   به  بازگشت  با  زا فتنه دورۀ    آن  در  ،صفواناما  

 کرده است، گفت: 

  خواندم   نماز :  گفت   کردی؟ پیدا  یقین    علی   هب  چیزیچه  با:  یحیی گفتمبن  فوانصَ   به»
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 1.« کردمحاصل یقین  او هب واز او طلب خیر کردم  وبا دعا خواندم  را خدا و

  پس   دانست،   شیعیانش   برگزیدگان   از   را   اوو حتی    پذیرفت   را   صفوان  ایمان   رضا  امام  اگر
را  کنندمی  علم  ادعای  امروز  که  کسانی  چرا  افرادی    به   خداونداز    استخاره  ۀوسیلبه   که، 

نیز با تصدیق وی برای آنها خیر خواسته است مسخره    خداوند  و   اندشده   هدایت احمدالحسن  
 !کنند؟می

  و   بگیری   روزه  روز   سه  ، شوی  نزدیک  خداوند   به   که شود  می   این   از   ترساده   آیا   : نهایت  در   و
  را   او  صداقت  و  حق   و  کند  هدایت فرزندش    سویبه   را   تو  تا  بخواهی  او  از  فاطمه  به  توسل  با
  آشکار   برایت  را خودش    خواهخون   صدقمتوسل شوی و او    حسین  به  یا  بشناساند،  تو   به

  دوستدارانش  و  نزدیک شدن به خدا   هایدروازه  که ـ  محمدآل   ائمۀ   از   هریک  به  یا  سازد،
 دهند؟ ب شهادت فرزندشان   برای  متوسل شوی که ـهستند 

و    توانندمی  نیز   هستند  مادی   کرامات  و  معجزات  خواستار  که  کسانی  حتی به معجزات 
کنند   مراجعه  و    کهکراماتی  هستند  ثبت    مبارک   دعوت   این  رسمی   سایتوب   در بسیار  به 

  سبحان شهادت   خداوند   نزد   او  برکت  و  کرامت  واحمدالحسن    حقانیتبه    هااین و    اند؛رسیده 
  حل  و  امور   تسهیل  غیبی،   رهای خب  بیماران،  شفای  مردگان،  شامل زنده کردنو    ،دهندمی

به وی تعدی    آن  دشنام و ناسزا و شبیه  با  است که  کسانی  هلاک   یا  لات،معض   و  مشکلات
گاهی برای . اندکرده  : کنید  مراجعه آدرس زیر  به  توانیدمعجزات و کرامات می این از  آ

http://vb.al-mehdyoon.org/t10623.html 

  زندگی   بازگشت  جمله  از  ببیند؛  صورت مستندرا به   کراماتی  و  معجزات  تواندمی  و خواننده
  خطرناک   های بیماری   به  مبتلا  بیماران   شفای   نیز  و  مرگ،   و شدن  غرق   از   پس   یک کودک  به

  صداقت   برای   شرط  عنوانبه   روحانیون   از  برخی  هایخواسته  تحقق  و   غیره،  و  سرطان  مانند 
 اش خلیفه   و  ولی  دست  به  سبحان  خداوند  که   یدیگر   بسیارامور    و  دعوتش،   دراحمدالحسن  
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  آنها   از   برخی  و حتی  شده،   مستند   تصویر   و  با صدا   مامی اینها و ت   ؛ است  داده   انجام احمدالحسن  
 .اندشده  پخش  نفر هامیلیون  برای ایهای ماهوارهشبکه طریق از

  ما  برای   خداوند!  دارید؟  ایمان  چیزیچه   به  پس،  نیست  کافی  شما  برای  اینها  تمامی   اگر
 .است وکیل  بهترین  او و است کافی

*  * * 

 او  کهاین   و  احمدالحسن  سید  حقانیت  دادن  نشان  برای  بود  مختصری  اتبیان  هااین
  یاری   و   اطاعت  را   او  باید   همه  که  است   موعودی   یمانیهمان    و   ،هدایت   و   حق   پرچم   صاحب

 احاطه  آن  به  یکسهیچ   محمدآل   جز   که  است  ظهور  اسرار  از  یکی  روشنگری،  این .  کنند
مدعیان    برای   فرصتی   تا  باشد  رمزهایی   و  اسرار   شامل  روایاتشان  ندا هداد  ترجیح   آنها و    ندارد، 
  باطل گمراه  ادعاکنندگان  توسط  تا  بوده است  مردم  ه ب  رأفتسَر     از و این    ؛نکند   ایجاد   باطل
  توصیف   صفتی  با   را   امر  این  صاحب  ما  گفتم  جعفرابو به  :  است  گفته  نیهَ ج    مالک.  نشوند

  تا   ؛نیست  چنین  هرگز،  قسم  خدا به   ،نهفرمود: »  نیست.  چنان  مردم  کس ازهیچ   که  کنیممی
 1.« کند دعوت آن سویبه  را  شما و ، احتجاجبر شما  امر این با که  او کسی استخود   کهاین

  از  احمدالحسن نتوانسته است  سید   کسی جزاند، هیچ فرموده   ایشان   که  رطوهمان و  
  که   ایگونهرا به آنها    رمزگشایی  و  دقیق   تفسیر   توانایی   و   شود   خارج   ظهور   روایات   های پیچیدگی

  برای ،  بود  همین   فقط   اگر  و  ؛ باشد   داشته  باشند سازگار    و  هماهنگ یکدیگر    با ل  طور کامبه 
 . بودمی کافی  صداقتش اثبات

  و   ،ترسیم  امام  ظهور  برای   اینقشه تا    ندا هداد  اجازه  برخی به خود  چگونه   انمدنمی بنده  
  ی تمام  به  گویی  ؛کنند  مشخص  را   دعوتش  شروع  و  حرکت  هایویژگی   و  ،تعیین  را   شدعوت  آغاز

گاهی    علم   ها این   امروزی   مردم بیشتر    ذهن  در   و  ترسیم   را   باطل   روشی و حتی    !اندداشته و آ
  حقیقی  روش با کهرا  هدایت پرچم صاحب و باشند،  آن طریق از فتح منتظر تا ندا ه کرد تثبیت
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  امیرالمؤمنیناند که  شده  مصداق آنچه به این ترتیب، آنها    . کنند  رداست،    آمده  محمدآل
به من    شاندوستی تقدیم  های شیعیانم پس از  سفا از کردهوا اَ و  »:  فرموده است  توصیفشان  در

چگونه یکدیگر را به قتل  و   یکدیگر را به ذلت خواهند کشاند، سان  چه که پس از من  ، امروزدر 
، و آرزومند گشایش از  اندها شده و گرفتار شاخته ،  دور شدهفردا از اصل  آنانی که  رسانند؛  می

ای را گرفته و آن شاخه به هرجا رود  که هر حزبی از آنان شاخه حالیغیر از جهتش هستند، در 
را برای  آنها   زودیـ به سپاس و ستایش از آن  اوستو   ـ  خداوند  ،این وجودبا  رود؛ اما  او نیز می 

  1« . امیه جمع خواهد کرد...بدترین روز بنی 

  ، است  دیگری  جهت  از  فتح   منتظر  که  کسی  است.  بار تأسف  اینتیجه   اینسوگند،  خدا    به  و
به دعوت   یاری  به  موفق  تنهانه  این    بلکه،  شودنمی   هدایت  پرچم  صاحب  و  خدا سوی  کننده 

غلبۀ   برای    یهرکس  که  است  اینتیجه  این  و  شد،  خواهد  او  بر(  سفیانی)  دشمنشعاملی 
 . بالله  إلا لاقوة و  لاحول و خواهد رسید؛  آن به،  نکند   یاری را  او و بگیرد  اشتباه  را   حق صاحب

 کلام آخر 

یرا  :  فرمایدمی   تعالیحق وَنَذ  را   بَشِّ م  لاَّ  إ  رْسَلْنَاكَ 
َ
أ وَمَا  نَزَلَ  الْحَقِّ  وَب  نزَلْنَاه  

َ
أ الْحَقِّ    و )  2وَب 

 . (نفرستادیم  دهندهبیم   و  دهندهبشارت   جز   را   تو  ما  و   ؛شد   نازل  حقه ب  و   ،کردیم  نازل  را   آن  حقه ب

  صدای   بلندترین   با  و  ،ظهور کرده است  شما  میان  در  شصاحب   و  حق   اینک ..  .  مردم  ای
  موعود،   یمانی   اوبه راستی    ؟ هست  خدا   دین   برای   یاوری   آیا:  زندمی   فریاد  شما   میان   در  خود

است   و   ،فرموده   بیان  شخلفای  بارۀدر   سبحان  خداوند   هرآنچه   با  که   کسیهمان  ..  .  احمد 
  و   ،پرچم و دلیل و    حجتو    مقامو خصوصیات و    نسباز اسم و    طاهرش پاک و    پدران  هرآنچه
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  این   درآنها    ازبرخی    ؛است  آمده  اند،ساخته   روشن  تان برایشود  می   مربوط  او  امر  به  هرآنچه
شد،    مختصر ببیان  مطالب  خواهان  هرکس  م  یشتری و  مطالب  تواندیاست  س   یبه    ید که 

  ، اند مراجعه کنداز صد و پنجاه جلد کتاب و انتشارات نوشته   یش الحسن و انصارش در ب احمد
 1. اندشده  منتشر مهدی امام انصار رسمی سایت وب  در  و همه

  محمدآل   با  را   شما امروز   الهی روشن    دلایل   این   اگر !  منتظر چه هستید؟  دیگر بنابراین  
  با او    بلکه!  ؟شناخت  خواهید   هستید   منتظرش   که را    کسی  چیزیچه   با  پس   کند، نمی   آشنا
  مگر   ، نگذاشته  باقی   را   عترتی  و  کتاب   هیچ   احمد   وقتی   ،آمد   خواهد  سراغتان   به   چیزی چه
 ! است؟ کرده استناد آن به  کهاین

و    حال  ،روزگار   پس   اید،آورده   روی   علم مدعیان    به  محمد آل   جایبه   هم  هنوز  اگر  و
  و   تفاوت چندانی ندارد؛  شانمانده باقی  حال   و  ،است  کردهروشن    را آنها    از   بسیاریوضعیت  
  شده   آشکار  برایتاناند،  مقرر داشته   دنیایتان  در  شمابا سعادتی که برای    ،شاننادانی جهل و  

 ! دارید؟می  امین آخرتتان ای بر  را  آنها چگونه پس است.

  به   را   ها شماوقتی آن  ،کنید نمی خودتان احساس    میانسنگش را در  هم   و  قرآنغربت    آیا
  رنج   جز آورد؟    ارمغان  به  برای شما  چیزی چه   این   و  واداشتند؟!   خدا   از کتاب   غیر  به   دادن   رأی

!  ؟فقرشان  و  گرسنگی  سبببه   دیگر  بسیاری  هایناله   و  ،حرصشان  و  پرخوری   خاطربه برخی  
  کسی   و  ،خوانده شود   معال   کرده،  رها   را   آنها  که  کسی  که  شودبیش از این می  ثقلین   غربت  آیا
 !شود نامیده  زاهد ،آورده  روی دنیا به  کامل  طوربه  که

  های و هوس   هوا   از   که ـ  را   خود   معیارهای   امت،   که   دارد  وجود   این   از   ترزشت گناهی    آیا
  یا   درندگاندر میان    شانداختن  با  را   خدا   داعی    تا   دهد   پیشنهاد   ـاست   شده   گرفته آنها    از  برخی

چیزهای    وبگذارد    اثر  سنگپایش روی    داردبرمی   قدم  هرجا  ونداشته باشد    ایسایه   کهاین
  برخی   که ـ  ش صاحب  و  حق  شناخت را برای    محمد آل   معیارهای  و  بشناسند،  آن    مشابهدیگر  
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 ! کنند؟ رها ـآمد ترپیش آنها  از

  و  شود  رد  نیز  امروز  و  کردند، رد   را  محمد وصیت ،اول ۀ سقیف صاحبان  استعاقلانه  آیا
  هایحرف   و و ناکارامد    ارزشبی و    ضعیف  را   آن  کنید می   اقتدا آنها    به   که  کسانی   دهید  اجازه   شما

  خدا   و   ؛ است  محمد  برو جسارت    ت ئ جر   ـسوگند   خدا   به  ـ  این   ! کنند؟  توصیف ...  و    هاپیرزن 
 اند.کنندگانقضاوت  بهترین   شخلفای و

  ، شوید می  هدایت   محمد آل   با   جنگ سوی  به  دوباره  آیا!  ؟برندمیشما را به کدامین سو  
  جنگ   برای   را   امت  و شود  می  تکرار   دوباره   شریح   فتاوای   آیا!  ؟باشید  متوجه خود    کهاین   بدون

  اندک   ایعده   تنها   چرا   ایدپرسیده  خود   از   آیا!  ؟آوردمی  هم   گرد  دوباره   پیامبرش   دختر   فرزندان  با
  سرمه همچون    و  غذا   در   نمکاست آنها همچون    شده  گفتهتا آنجا که    ؟!کنندمی   یاری  را   قائم 

  تنها   چراکه  اندک؛  ایعده  بله، !  ؟ندا ه رفت  کجا   نفر   هامیلیوناین    پس  ؟!هستند  چشم   در
:  کهاین   بر   دارند  اصرار  بسیاری  و  آورند،می   ایمان  شخلفای  سخنان  و  خدا   دلایل  به  اندک  ایعده

 !«رسوا، همرنگ جماعت شوخواهی نشوی »

در جوش و    بلایا   و   رکودو    اضطرابو    فتنه   در   خود   اهل  با   ـبینید می   که   طورهمان  ـ  زمین 
ـ سران خود را  اندداده   خبر  آفرینش   سروران  که   طورهمان ـ  هاعرب  اینک  و ...  خروش است  

ـ  اندآورده  دست   بهخود  مردم آنچه دلیل به  ـ نابودی  و  قحطیو   آشوب  روزهای   و ، کنندخلع می 
  از   پیشهدایتگر     ۀفرستاد  پس  ـاست   عذابکه قطعا    ـ  باشد  عذاب  این   اگر  و  ؛ است  رسیدهفرا 
تعالی  که حقحالیچنین نباشد در  و چگونه  ؟!باشد او تکذیب جزای  عذابتا این   کجاست آن
ی نَبْعَثَ  :  فرمایدمی ینَ حَتَّ ب 

عَذِّ ا م  نَّ ولا  وَمَا ک    که این  مگر  ایمنبوده   ندهکنهرگز عذاب  ما  و)  1رَس 
آیابرانگیزیم(ای  فرستاده  که  این   از  قبل .  هرگز!  است  کرده  تغییر   خدا   سنت   کنیدمی  فکر  . 

که    ،دهد   نشان  شما  به  را خود    راه  تا  بازگردید  خدا   سویبه   و  شوید   یدارفرصت از دست برود، ب 
ه     : است  رحیم   غفور   او ند  نْ ع  رَحْمَة  مِّ ي  وَآتَان  يَ  بِّ رَّ ن  نَةٍ مِّ بَیِّ عَلَی  نت   ن ک  إ  مْ 

یْت 
َ
رَأ

َ
أ وْم  

َ
ق یَا  الَ 

َ
ق
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ونَ  ه  مْ لَهَا کَار  نت 
َ
وهَا وَأ م  ک  م  لْز  ن 

َ
مْ أ یَتْ عَلَیْک  مِّ   من   اگربه نظر شما    آیا!  من   قوم  ای:  گفت)  1فَع 

  ای بر این  اما باشد  داده  من به خود  جانب از  متی رح او  و  باشمداشته   پروردگارم   از  روشنی  دلیل
 . دارید؟(میناپسند را  آن کهدرحالی  کنیم  ملزم آن  به  را  شما توانیم می آیا  باشد،  پوشیده  شما

 .است جهانیان  پروردگار   خداوندو ستایش از آن   سپاس و 
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